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رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی دیروز گفت ایران هیچ برنامه‌ای
برای  تولید سلاح هسته‌ای ندارد که پیش‌تر، گزارش‌های مخرب او، زمینه‌ساز صدور قطعنامه
شورای حکام و بهانه تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران و تاسیسات هسته‌ای کشور شده بود

سازندگی به نقش او در این موضوع پرداخته است

تاب‌آوری ملی
بازسازی جامعه پس از جنگ فقط محدود 

به بازسازی فیزیکی و زیرساخت ها نیست؛ 
حمایت های روانی، ایجاد فضاهای گفت وگو و 
تعاملات اجتماعی و تقویت حس امنیت روانی 

مردم نیز باید در دستورکار قرار گیرد

یادداشت روز

جنــگ ۱۲ روزه‌ای که از ۲۳ خرداد تــا ۳ تیر ۱۴۰۴ میان 
ایران و اســرائیل رخ داد، یکی از تلخ ترین و ناگهانی ترین 
بحران های اخیر کشــور ما بود. این تجربه کوتاه مدت اما 
پرتنش، تاثیر عمیقی بر روان و زندگی اجتماعی مردم ایران 
به‌ویژه ساکنان تهران گذاشت که پیامدهای آن همچنان در 

ابعاد فردی و جمعی ادامه دارد.
از دیدگاه روان شناسی، این جنگ ناگهانی یک رویداد 
آســیب‌زای پرشتاب بوده که تنش روانی زیاد و به‌دنبال آن 
تجربه فشرده‌ هیجان هایی مانند ترس، اضطراب )تنیدگی( 
و خشم و اندوه در بالاترین ســطح را میان مردم به‌وجود 
آورده اســت؛ بی خوابی، کابوس هــای مکرر و اضطراب 
فراگیر، اصلی ترین نشانه های روانی‌ای هستند که بسیاری 
از افراد، به‌ویژه کســانی که بــه مکان های انفجار نزدیک 
بودنــد و در معرض مســتقیم حمله هــای خراب کارانه و 
موشکی قرار داشــتند، تجربه کردند. اضطراب فراگیر و 
پایدار و ترس از تکرار اتفاقات ناگوار، باعث شــده است 
که تــاب آوری، تمرکــز روزانه و عملکرد افراد به شــدت 
مختل شــود. نبود امنیت و اطمینــان در زندگی روزمره، 
فشــار اقتصــادی و توقف بســیاری از کســب‌و کارها، 
درماندگی شــناختی و ناامیدی به‌دلیل خــارج از کنترل 
بــودن عامل های پدیدآورنــده‌ این وضعیــت می تواند به 
افســردگی و اختلال های جدی اضطرابی منجر شود. در 
این میان، وضعیت افرادی که پیش از این جنگ نیز دچار 
اختلال های خلقی و شخصیتی یا روان شناختی بوده‌اند، 
پیچیده تر و حســاس تر است چراکه روند درمان‌ قبلی آنها 
را برهم زده و فشار روانی فزاینده‌ای را به آنها تحمیل کرده 
است. این اختلالات روانی تنها به افراد بزرگسال محدود 
نمی شود؛ کودکان نیز به دلیل عدم امکان پیش بینی جهان 
پیرامون و تحولات شــتابان به‌واسطه شرایط جنگی دچار 
اضطراب، عدم امنیت روانی و فیزیکی، کابوس های شبانه 

و کاهش تمرکز در زندگی روزمره و تحصیل شده‌اند. 
مواجهه مــداوم با صدای انفجــار، تصاویر تخریب و 
اخبار جنگ، می توانند زمینه ســاز بروز اختلال اســترس 
پس از سانحه )PTSD( شوند؛ این اختلال موجب می‌شود 
که خاطرات تلخ آن روزها تا مدت ها در ذهن و روانشــان 
باقی بماند، به محرک‌های کوچک واکنش های شــدید 
و ناگهانی نشــان دهند و کیفیت زندگی آنها کاهش یابد. 
روان شناسان هشدار می‌دهند که این آثار روانی نباید نادیده 
گرفته شــوند و نیازمند پیگیری و پشتیبانی های تخصصی 

هستند.
جنگ ۱۲ روزه، فشارهای روانی و اجتماعی سنگینی 
بر خانواده ها وارد کرد؛ جدا شدن موقت اعضای خانواده 
به‌ویژه کــودکان از حضور و امنیــت والدین، اضطراب و 
ناامنــی عاطفی زیادی را میان آنها ایجاد کرد. کودکان که 
در شــرایط عادی نیز همواره به حضور و حمایت عاطفی 
والدیــن نیاز دارنــد، در این مدت به‌دلیــل ناامنی و ترس 
از وقوع حملات به‌شــدت آسیب پذیر شــدند. همچنین 
محدودیت هــای ارتباطی، قطعی اینترنت و تلفن، موجب 
دوری و ناتوانی خانواده ها در برقراری تماس با عزیزانشان 
شــد و به افزایش نگرانی ها و اضطراب‌های عاطفی دامن 
زد؛ از ســوی دیگر، خانواده هایی که در جریان حملات، 
عزیزان خود را از دست دادند یا یکی از اعضای آنها مفقود 
شــدند، درگیر دوره های شدید داغ‌داری و استرس پس از 
حادثه شدند؛ همه این عوامل، فشــار روانی زیادی را بر 

دوش خانواده ها به‌ویژه زنان و کودکان گذاشته‌اند.
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گروه بین‌الملل: از ابتدای تجاوز اسرائیل به ایران، نه تنها مقامات کشورمان بلکه بسیاری از ناظران بین‌المللی 
یشــه جنگی که اسرائیل آن  و حتی تحلیل گران حاضر در رســانه های غربی و عربی بر این عقیده بودند که ر
را بــه‌راه انداخت، چیزی نبود جز گزارش های اخیر رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی. در 
این راســتا او به تازگی، مصاحبه‌ای اختصاصی با برنامه »Face the Nation« )رودررو با مردم( که از شــبکه 
سی.بی.اس پخش می شود، انجام داده و در این مصاحبه، بار دیگر، مواضعی متضاد با اظهارات گذشته‌اش 
را اتخاذ کرده اســت. به گزارش ایسنا، گروســی در بخشی از این مصاحبه در پاسخ به پرسش مارگارت برنان، 
مجری این برنامه مبنی بر اینکه »آیا چیزی مشاهده کردید که نشان دهد، ایران به‌دنبال تسلیحاتی کردن برنامه 
ید اینجا واضح بگویم چراکه اول از همه، آنها همه این قابلیت ها را دارند  هسته‌ای خود است«، گفت: »بگذار
اما از دید آژانس، در درجه اول، آنها سلاح هســته‌ای نداشــتند و این باید گفته شود. ما در آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی در مورد نیت ها قضاوت نمی کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت های یک کشور نگاه 
می کند و آن را به جهان گزارش می‌دهد؛ بنابراین، این کشــورها هســتند که درباره چنین موضوعی اظهار 

نگرانی می کنند«.
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سال هشتم  شماره 022005
بررسی رویدادهای سیاسیدوشنبه 9 تیر 1404 میهن

دیدگاه: یادداشت وارده

در جلسه علنی روز دوشنبه، دوم تیرماه، نمایندگان مجلس دوازدهم 
مصوبــه‌ای در جهــت صیانت از امنیــت ملی و مقابلــه با نفوذ و 
جاسوسی برداشتند. نمایندگان با تصویب کلیات و جزئیات طرحی 
با عنوان »تشدید مجازات جاسوســی و همکاری‌کنندگان با رژیم 
صهیونیســتی و کشــورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی«، 
فعالیت های اطلاعاتی، عملیاتی، فناورانه و رســانه‌ای در خدمت 
دشــمنان ایران را ذیل عنوان مجرمانه‌ »افســاد فــی‌الارض« قرار 
دادند. این طرح که دارای ۹ ماده اســت، مفاد گسترده‌ای را شامل 
می شود که نه تنها فعالیت های جاسوسی سنتی بلکه انواع اقدامات 
فناورانه نوین، همکاری های اقتصادی، سایبری و حتی فعالیت های 
تبلیغی و رســانه‌ای در خدمت رژیم صهیونیســتی یــا دولت های 
متخاصم مانند آمریکا را شامل می شود. بر اساس ماده 1 این قانون، 
هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوســی برای رژیم صهیونیستی 
یا دولت های متخاصم، نظیر ایــالات متحده آمریکا، مصداق بارز 
»افساد فی‌الارض« تلقی شده و مرتکب مشمول مجازات مندرج 
در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد شــد. این مجازات ها 
تا اعدام را نیز شــامل می شوند. در ماده ۲ نیز تصریح شده است که 
حتی کمک های غیرمستقیم یا اقدامات مشروعیت بخش به رژیم 
صهیونیستی- از جمله حمایت اقتصادی، فناورانه، یا سیاسی- در 
گاهی، مصداق افســاد فی‌الارض بوده و  صــورت انجام با علم و آ

مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

تسلیحات، فناوری های نوین و سایبر؛ خطوط قرمز امنیت ملی
در مــاده ۳ قانون، دامنه مصادیق جرم افســاد فــی‌الارض به طرز 
چشمگیری گسترده شده و شــامل ساخت، حمل، استفاده یا هر 
نوع بهره برداری از انواع تسلیحات سنتی و نوین، از سلاح های گرم 
و سرد گرفته تا سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای می شود. 
حتی اســتفاده یا فروش قطعات مربوط به این تسلیحات نیز جرم 
تلقی شــده اســت. همچنین در بندهای دیگر این مــاده، تولید و 
به کارگیری پهپادها، ریزپرنده ها، ربات های هوشمند با کاربردهای 
نظامی، جاسوســی یا تخریبی و اقدامات ســایبری نظیر حمله به 
زیرساخت ها و ســامانه های اطلاعاتی نیز جرم امنیتی تلقی شده 
و در صورت ارتباط با دشــمنان کشور، مرتکب مشمول مجازات 
افســاد فی‌الارض خواهد بود. ماده ۴ قانون، ناظر بر فعالیت های 
رســانه‌ای و تبلیغی است. هرگونه اقدام رســانه‌ای یا فرهنگی که 
منجر به ایجاد رعب عمومی، تفرقه، یا تضعیف امنیت ملی شــود، 
در صورتی که مشــمول افساد فی‌الارض نباشد با مجازات حبس 
تعزیری درجه ۳ و انفصال دائــم از خدمات دولتی مواجه خواهد 
بود. همچنین ارســال فیلم و تصاویر به رسانه های معاند و بیگانه 
نیز در شــرایط خاص می تواند به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ 
بینجامد. نکته مهم دیگر در این ماده، جرم‌انگاری حضور یا دعوت 
به تجمعات غیرقانونی در شرایط جنگی است که مجازات حبس 

تعزیری درجه ۴ را برای مرتکبان در نظر گرفته است.

یکی از بحث‌برانگیزترین مواد، ماده ۵ اســت که استفاده، 
خرید، فروش، حمل یا واردات ابزارهای الکترونیکی ارتباطی 
اینترنتی فاقد مجوز، مانند تجهیزات شــبکه اســتارلینک، را 
ممنــوع اعلام می کند. مجازات این اقدام حبس تعزیری درجه 
۶ و ضبط تجهیزات اســت. در صورتی که واردات یا توزیع این 
تجهیزات بیش از ۱۰ عدد و با هدف مقابله با نظام باشد، مرتکب 
به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم خواهد شــد. مطابق ماده ۶ 
چنانچه جرائم موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت های 
امنیتی خاص رخ دهد- بر اســاس تشــخیص شورای عالی 
امنیت ملی- مجازات ها تا سه درجه تشدید خواهد شد. در این 
موارد، فرقی نمی کند که عامل اصلی جرم از سوی کدام کشور یا 
گروه باشد بلکه مسئولیت مستقیماًً متوجه مرتکب خواهد بود. 
در ماده ۷ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون به صورت خارج 
از نوبت در شعب ویژه دادگاه انقلاب انجام خواهد شد که رئیس 
قوه قضائیه تعیین می کند. به موجب ماده ۸ مفاد استجازه مقام 
معظم رهبری در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی شامل 
این جرائم نیز خواهد شد. ماده ۹ قانون را بلافاصله لازم‌الاجرا 
اعلام کــرده و تأکید می کند اگر جرمــی قبل از تصویب قانون 
شــروع شده اما مرتکب یا همدستانش ظرف سه روز خود را به 
مقامات ذی‌صلاح معرفی نکنند، مشمول مجازات های جدید 

خواهند شد.

قانون ممنوعیت استارلینکقانون ممنوعیت استارلینک
مصوبه جدید مجلس برای مقابله با جاسوسی و تهدیدات امنیتی

پارلمان

گروه سیاســی: در روزهایی که کشــور نیازمند انســجام، همدلی و 
آرامش درونی برای عبور از بحران های بین‌المللی و تهدیدات امنیتی 
اســت، صدای تفرقه‌افکنی و تقابل در برخی تریبون های رســمی، 
به‌ویژه صداوســیما، بــار دیگر آژیر خطر را بــرای افکار عمومی به 
صدا درآورده است. اظهارات اخیر وحید جلیلی، قائم مقام سازمان 
صداوسیما، موجی از انتقادات در محافل سیاسی و رسانه‌ای به‌دنبال 
داشت. اظهاراتی که نه تنها در تقابل با منویات رهبری بلکه در تضاد 
با ضرورت حفظ وحدت ملی تعبیر شد. این رخداد تنها یک نمونه از 
روندی است که در ماه های اخیر در صداوسیما و جریان های سیاسی 
نزدیک به آن دنبال شــده است. روندی که بیش از هر چیز، انسجام 
اجتماعی را نشانه گرفته و به ابزاری برای تسویه حساب های جناحی 
تبدیل شده است. در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، 
در جلســه‌ای با عنــوان »امنیت محله محور« با حضور مســئولان 
مختلف بر ضرورت تقویت وحدت در تریبون های رسمی تأکید کرد. 
او صراحتاًً گفت: »از منابر، رسانه ملی و نمازهای جمعه باید صدای 
وحدت و همگرایی به گوش برسد و از بیان سخنان تفرقه برانگیز باید 
پرهیز شود«. این سخن، ناظر بر تاکیدات مکرر رهبر انقلاب درباره 
لزوم حفظ انسجام ملی در شرایط حســاس کنونی است. شرایطی 
که کشــور با تهدیدات خارجی و فشــارهای اقتصــادی، امنیتی و 
سیاسی روبه‌رو است و نیازمند هم صدایی ملی برای عبور از این گردنه 

خطرناک است.
پــس از اظهارات جنجالــی وحید جلیلی،که طــی آن برخی از 
نیروهای داخلی را به »تبدیل وطن به آغل« متهم کرده بود، موجی از 
اعتراضات در فضای رسانه‌ای و مجازی شکل گرفت. مجید رفیعی، 
فعال رسانه‌ای در شــبکه اجتماعی ایکس از اعلام دادرسی سازمان 
امور اجتماعی کشــور علیه  قائم مقام صداوسیما خبر داد. او در این 
زمینه نوشــت: گویا بعد از اظهارات عجیب وحید جلیلی، قائم مقام 
صداوســیما که با منویات و بیانات صریح رهبر معظم انقلاب و روح 
همبستگی ملی تعارض آشکار داشت، سازمان امور اجتماعی کشور 
در نامه‌ای به دادســتان کل کشــور به عنوان مدعی‌العموم، تقاضای 

رسیدگی عاجل به اظهارات جلیلی را کرده است«.

سانسور انتخابی و صدای نابرابر
در کنار اظهارات مساله‌دار مقامات صداوسیما، عملکرد این سازمان 
در پوشــش اخبار و بیانیه های سیاسی نیز محل نقد جدی است. در 
حالی که بیانیه های برخی چهره ها و احزاب به سرعت در رسانه ملی 
بازتاب داده شد، پیام های چهره هایی چون سیدمحمد خاتمی، مهدی 
کروبی و حسن روحانی در روزهای بحرانی اخیر سانسور شد. این در 
حالی است که خاتمی در پیام خود با انتقاد از تجاوز آمریکا به خاک 
ایران به روشــنی موضعی در حمایت از کشور گرفت. پیام دوم او نیز 
هشداری درباره جنگ روانی علیه ملت ایران بود. اما صداوسیما حتی 
چنین مواضع ملی گرایانه‌ای را نیز نادیده گرفت، امری که باعث تقویت 

این شائبه شد که صداوسیما، برخلاف وظیفه‌اش، در حال خط کشی 
سیاسی و قطب بندی رسانه‌ای است.

در همین فضا، روزنامه خراســان نیز با انتشــار یادداشــتی با عنوان 
»دو قطبی سازان علیه پدافند همبستگی« به تندی از اظهارات جلیلی 
انتقاد کرد. این یادداشــت، جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیســتی 
علیه ایران را »نبرد شناختی- هویتی« خواند و هشدار داد که سخنان 
جلیلی مانند »ترکش درونی«، انسجام ملی را هدف گرفته است. این 
روزنامه نوشــت: در این مقطع حســاس که بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند تقویت انسجام ملی و هم‌افزایی گفتمانی درون‌زا بودیم، سخنان 
اخیر قائم مقام سازمان صداوسیما، وحید جلیلی و طیف هم فکر با او، 
ناخواسته نقش »ترکش درونی« را ایفا کرد. ترکش هایی که نه بر پیکر 
دشمن بلکه بر ســپر همبستگی ملی فرود می آید. انتساب گزاره شاذ 
»برای حفظ وحدت، اسم خدا و پیامبر را نمی آورند« به جریان مقابل 
در واقع بیش از آنکه یک نقد گفتمانی باشــد، نوعی دوگانه ســازی 
تصنعی و قطب بندی زبانی اســت که شــاکله روایت رسانه ملی را به 

سوی تقابل های فرسایشی سوق می‌دهد«.
 

نقش کیهان در آتش‌افروزی سیاسی
در ســوی دیگر، روزنامه کیهان، به جای همدلی با دولت در شــرایط 
سخت کنونی، تلاش کرد از فرصت بحرانی به‌وجود  آمده برای حمله 
به رویکرد سیاســت خارجی دولت اســتفاده کنــد. روزنامه کیهان 
نوشــت:»این دو هفته خیلی شفاف نشان داد، تحلیل طیفی که برای 
همه مشــکلات فقط یک راه حل )مذاکره با آمریکا( ارائه می‌داد- و 
از قضا آن را هم بلد نبود- چقدر پََرت اســت. این ۱۲ روز نشــان داد، 
چقدر ساده لوح بودند کسانی که می گفتند، آمریکای ترامپ ظرفیت 
ســرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارد دلاری در ایــران را دارد )بخوانید قصد 
ســرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارددلاری در ایران را دارد( و... غربگرایان 
می‌داننــد، پس از عبور از این شــرایط خطیر، مردم آنها را »رســوا« 
خواهند کرد لذا بهترین دفاع را »حمله« دیده‌اند. آنها متهمان ردیف 
اولی هســتند که برای »رد گم کنی«، ردای »شاکی« بر تن کرده‌اند. 

عربده می کشــند تا »شاکی« به نظر برســند! آیا قوه قضائیه پس از 
خوابیدن این غائله، سراغ آنها خواهد رفت...«؟ در این بین فراموش 
نکنیــم که اختلاف‌افکنی تنهــا به دو هفته اخیر محدود نمی شــود. 
جریان مخالف دولت که عمدتا از حامیان سعید جلیلی )برادر بزرگ 
وحید جلیلی( و جبهه پایداری هســتند از همان روزهای آغاز به کار 
دولــت چهاردهم به‌دنبــال تضعیف آن بوده‌انــد. از حملات مکرر به 
محمدجواد ظریف گرفته تا اســتیضاح های هدفمند وزرا و استیضاح 
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در آستانه نوروز، نشان می‌دهد که پروژه 
بی ثبات ســازی دولت یک اقدام مســتمر بوده است. حتی قالیباف، 
رئیس مجلس نیز از حملات این جریان در امان نماند و به خاطر تاخیر 
در ابلاغ لایحه حجاب مورد انتقاد شــدید قرار گرفت و به محمدباقر 
قالیباف، رییس مجلس برای عدم ابلاغ لایحه حجاب که شــورای 

عالی امنیت جلوی آن را گرفت، متحمل حملات زیادی شد.

وحدت، شرط عبور از بحران
همه این موارد در حالی است که کشور در دوران حساسی قرار دارد. 
از یک سو تهدیدات خارجی در اوج است و از سوی دیگر، فشارهای 
اقتصــادی و جنگ روانی دشــمن ادامه دارد. در چنین شــرایطی، 
انســجام ملی نه یک شــعار بلکه ضرورتی برای بقاست اما آنچه رخ 
می‌دهد، حکایت از شکاف‌های عمیق درونی دارد که نه تنها به بهبود 
اوضاع کمکی نمی کند بلکه به دشمنان این مرز و بوم، خدمت مستقیم 

می‌رساند.
آن طور که صاحب نظران معتقدند، در شــرایط کنونی، افراطیون 
سیاســی، رســانه‌ای و برخی نهادهای اثرگذار اگر نتوانند بین رقابت 
سیاســی و تهدید امنیت ملی تمایز قائل شوند، نه تنها ضربه به دولت 
که ضربه به کلیت نظام خواهند زد. به هم‌ریختگی رســانه ملی، یک 
زنگ خطر جدی است. صدایی که به جای اتحاد، تفرقه می پراکند و 
به جای آرامــش، التهاب می آفریند. امروز بیش از هر زمان، نه فقط 
رئیس جمهور بلکه تمامی دلسوزان نظام باید به فکر اصلاحات عمیق 

در سازوکار رسانه‌ای کشور باشند. فردا دیر است.

با وجود اینکه در منابع رســمی و معتبر، اطلاعات روشنی که 
دلیل یا دلایل رفتار جنگ‌طلبانه و افراطی »بنیامین نتانیاهو« 
نخست‌وزیر رژیم منحوس صهیونیستی را به طور مستقیم نشان 
دهنــد، وجود ندارد چنــد نکته در تحلیل های روان شناســی 

سیاسی یا رفتاری درباره شخصیت او قابل اشاره است:
نتانیاهــو در خانــواده‌ای کــه گرایش هــای شــدید  صهیونیســتی، نظامی و ایدئولوژیک داشــته، بزرگ 1
شــده و پدرش، بن صهیون نتانیاهو، یک مورخ راســت گرا و 
حامی صهیونیســم افراطی بوده اســت. برادرش، یوناتان‌ در 
عملیات انتبه کشــته شــده و تبدیل به یک قهرمان ملی شده 
اســت؛ بنابراین، برخی تحلیل گران معتقد هســتند، نتانیاهو 
همیشه در ســایه این برادر قهرمان، احســاس کمبود داشته 

است.
به‌اعتقاد برخی کارشناســان روان شناسی سیاسی، او  در تلاش اســت همواره خــود را در قامت یک رهبر 2
مقتــدر، مدافع امنیت اســرائیل و نماد قدرت نشــان دهد که 
ممکن اســت، نوعی جبران احســاس حقارت یا نیاز به تایید 

باشد.
نتانیاهو همواره با لحن تهدیدآمیز، اغراق در خطرات  و دشمن ســازی دائمــی از دیگــران، به‌ویــژه ایران، 3
فلسطینی ها، سازمان ملل و... شناخته شده است؛ این روش 
می تواند نشانه‌ای از ذهنیتی باشد که امنیت و مشروعیت خود 
را تنها از طریق سلطه نظامی و نمایش قدرت می‌داند؛ بنابراین 
با وجود اینکه هیچ سند رســمی روان پزشکی‌ای در این زمینه 
وجــود ندارد اما برخی نشــانه ها و رفتارهــا می توانند بیان‌گر 
عقده هایی از گذشــته یا رقابت های خانوادگی باشــند که در 
سیاســت های افراطی او نمود پیــدا کرده‌اند. اما آنچه بنیامین 
نتانیاهو، نخســت‌وزیر جنایتکار و کودک کش رژیم وحشــی 
اسرائیل از حمله به ایران دنبال می کرد را می توان در چند محور 
اصلــی که ترکیبی از منافع شــخصی، سیاســی، منطقه‌ای و 

راهبردی است به شرح زیر خلاصه کرد:
نتانیاهو در گام نخست، قصد تضعیف توان نظامی و  هســته‌ای ایران را داشــت؛ او سال هاست که برنامه 1
هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه اسرائیل معرفی می کند؛ بنابراین 
حمله به ایران، به‌زعم او، می توانســت توانمندی هســته‌ای و 

موشکی ایران را محدود یا نابود کند.
نتانیاهــو داخل اســرائیل بــا اعتراضات گســترده،  پرونده های فســاد، شــکاف های سیاســی و بحران 2
اعتماد عمومی مواجه است؛ بنابراین جنگ و تنش خارجی در 
زمان حاضر، ابــزار کارآمدی برای انحــراف افکار عمومی و 

حفظ قدرت برای او برآورد شده است.
گرچه نتانیاهو به طور رسمی، شعار تغییر رژیم در ایران  را کمتر مطرح  کرد اما آنچــه در روزهای آغاز تجاوز 3
بی شرمانه خود به خاک کشــورمان به طور رسمی اعلام کرد، 
تغییر رژیم بود؛ مشخص نیست که بر اساس کدام داده دقیقی 
مطمئن شده بود که در پی حمله وحشیانه خود، چنان آشوب و 
هرج‌ومرج داخلی در ایــران به‌وجود می آید که علاوه  بر تجزیه 
کشــور- که روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده بود- در نگاه او، 
می تواند زمینه ساز تضعیف و در نهایت فروپاشی حکومت در 

ایران شود.
با توجه بــه اینکه ایــران در عراق، لبنــان، یمن و تا  حدودی در شرایط فعلی در سوریه نیز نفوذ راهبردی 4
دارد، نتانیاهو و متحدانش به‌دنبال عقب ‌راندن این نفوذ تا جای 
ممکن هستند؛ جنگی تمام عیار می توانست این نفوذ را به میزان 
قابل توجهی کاهش دهد و به حمایت نظام از گروه هایی مانند 
حزب‌الله، حماس و انصارالله که تهدید مستقیم برای اسرائیل 

تلقی می شوند، پایان دهد.
دست  آخر نیز نتانیاهو فکر می کرد که نمایش قدرت و  به‌زعم او، دفاع از امنیت اسرائیل، جایگاه‌اش را میان 5
متحدان غربی تقویت  می‌کند؛ بنابراین دست به چنین خطای 
استراتژیکی زد و آغازگر جنگی وحشیانه علیه تمامیت ارضی 

ایران شد.
اما آنچه در عمــل رخ داد، این بود کــه عرصه را تا جایی 
بر خود تنگ دید که با فشــارهای ســنگین لابی صهیونیسم 
در آمریکا موفق شــد، ترامپ را به عنــوان تنها رئیس جمهور 
جنگ طلــب و فدایی اســرائیل به صورت مســتقیم وارد این 
جنایت هولناک کند. با این اقدام، در عمل ثابت شد که اهداف 
نتانیاهو، ســرابی بیش نبودند؛ با وجود اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت خائنان، نفوذی ها و جاسوســان پرتعداد رژیم اسرائیل 
در ایران، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان و پروپاگاندای رسانه‌ای 
به شدت قوی، با پای مردی و هوشــیاری مردم و مجاهدت و 
رشــادت نیروهای غیور مســلح در سپاه پاســداران و ارتش 
جمهوری اسلامی ایران، نتانیاهو نــاکام ماند و جنایت‌کاران 

مجبور به عقب نشینی شدند.

و صداوسیما منابر  به  هشدار پزشکیان 
رئیس جمهور: اختلاف افکنی نکنید و همبستگی ملی را از بین نبرید

سراب نتانیاهو 
مروری بر روان شناسی سیاسی نتانیاهو و 
اهداف شکست خورده او در جنگ با ایران

حمیدرضا مالکی

فعال سیاسی-اقتصادی
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تک‌و پاتک روسیه و اوکراین علیه یکدیگر نه تنها به‌صورت 
کامل قطع نشــده بلکه حالا به جایی رسیده است که مراکز 
حیاتی همدیگر را مورد هدف قــرار می‌دهند؛ به‌‌عنوان  مثال 
خبرگــزاری رویترز )یک شــنبه( به نقــل از مقامات محلی 
اوکراین اعلام کرد که روســیه شبانه از صدها پهپاد، موشک 
کــروز و بالســتیک برای حملــه به غرب، جنــوب و مرکز 
این کشــور اســتفاده کرده اســت؛ در این حمله که منازل و 
زیرساخت های غیرنظامی نیز هدف قرار گرفته‌اند، دست کم 
۶ نفر جان‌ باخته‌اند. بنابر گزارش‌ رویترز، صدای انفجار در 
مناطق لویو )غرب(، پولتاوا )شــرق(، میکولایف )جنوب(، 
دنیپروپتروفســک )شرق( و چرکاســی )مرکز( شنیده شده 

است.
در این مســیر اما روزنامه دیلی تلگراف در مطلبی با اشاره 
به طرح‌ریزی حمله گســترده تابستانی روسیه علیه اوکراین با 
توجه به حجم گســترده تهاجم در جبهه های مختلف، شتاب 
این کارزار را کُُند توصیف کرد و مدعی شــد، روســیه در این 
حملات با شکست روبه‌رو شده است. این روزنامه انگلیسی 
در این گزارش مدعی شد که حمله تابستانی روسیه به اوکراین 
تنهــا چند هفته پــس از آغاز با وجود حملات بی ســابقه در 

جبهه های مختلف با شکست مواجه شده است. این روزنامه 
با بررســی برخی داده های به‌دســت  آمده از تهاجم یاد شده، 
نوشت: حجم گســترده حملات مسکو به پیشرفت معناداری 
در میدان نبرد منجر نشده اســت. حمله مورد نظر مسکو که 
از ماه مه )اردیبهشت( میلادی آغاز شده است و برنامه‌ریزی 
آن از زمســتان آغــاز شــده بــود، از مناطق مرزی شــمالی 
»ســومی« و »خارکیف« تا خطوط مقدم در »دونتسک« و 

»دنیپروپتروفسک« امتداد دارد.
تلگراف با اعلام اینکه روســیه در منطقه دونتسک به‌ویژه 
میان پوکروفسک و کوســتیانتینیفکا، پیشرفت‌هایی حاصل 
کرده، مدعی شده که شتاب این کارزار در حال کاهش است. 
آنجلیکا ایوانز، تحلیل گر امور روســیه در موسســه مطالعات 
جنگ )ISW( در همین زمینه به تلگراف گفته است: »روسیه 
در حال حاضر ظرفیت شروع کاری جدید و متمایز را در میدان 
جنگ ندارد. حمله تابســتانی هم ادامه همان کاری است که 
آنها در بهار انجــام ‌دادند«. این روزنامه در ادامه با بیان اینکه 
به نظر می‌رســد در ســومی، نیروهای روســی کاملا متوقف 
شــده‌اند، آورده است: »در عوض، اوکراین برخی از مناطق را 

بازپس گرفته است«.

یک افســر منبع امنیتی در دونتســک به تلگراف گفته که 
»حمله روسیه به طور گســترده، متوقف شده است. روس ها 
از نظر نیروی انسانی و پهپادها برتری دارند اما پیاده نظام آنها 
آموزش بسیار ضعیفی دیده‌اند«. تلگراف، حملات روسیه در 
منطقه »ســومی« را بخشی از تلاش گســترده‌تر مسکو برای 
ایجاد یک منطقه حائل در امتداد مرز دانسته است که با هدف 
جلوگیری از حملات مرزی اوکراینی و پهپادها انجام می شود؛ 
کی یف از این منطقه به عنوان سکوی پرتابی برای حمله ۲۰۲۴ 

خود به منطقه کورسک در همسایگی روسیه استفاده کرد.
اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین 
نیز گفت: »پیشــروی روســیه در منطقه مرزی سومی در این 

هفته، متوقف شده و خط مقدم تثبیت شده است«؛ با این حال 
مقامات اوکراینی گفته‌اند که روسیه همچنان تلاش می کند از 
مرز منطقه دنیپروپتروفسک عبور کند و به تلاش برای تامین 
امنیت کل دونباس در شرق ادامه می‌دهد؛ به‌ویژه که نیروهای 
روســیه در هفته جاری بــه یک موفقیت قابل توجه دســت 
یافته‌اند؛ تصرف یک معدن ارزشمند لیتیوم در غرب دونتسک. 
تلگراف با تاکید بر اینکه معدن یادشــده، یکــی از غنی ترین 
ذخایر شــناخته  شده لیتیوم اوکراین اســت، تاکید کرده که از 
دست دادن این معدن، ضربه بزرگی به کی یف در مسیر توسعه 
بلندمدت اســت؛ به‌ویژه اینکه اوکراین به‌دنبال سرمایه گذاری 

غرب در بازسازی پس از جنگ است.

مدیــرکل آژانــس بین‌المللی انرژی اتمــی همچنین در بخش 
دیگری از اظهارات خود در این مصاحبه گفت که »ایران احتمالا 
می تواند ظرف چند ماه، تولید اورانیوم غنی  شــده را با وجود اینکه 
تاسیسات هســته‌ای بر اثر حملات آسیب دیده‌اند، آغاز کند. آنها 
می تواننــد، به‌نظر من، در مدت چند ماه یا کمتر از آن چند آبشــار 
ســانتریفیوژ داشته باشــند که بچرخند و اورانیوم غنی شده، تولید 
کنند. آنهــا توانایی های صنعتی و فناوری لازم برای انجام این کار 

را دارند«.
مدیرکل آژانس همچنین در پاســخ به این پرسش که »آیا ایران 
توانسته اســت بخشــی یا تمام ذخایر تخمینی ۴۰۸.۶ کیلوگرمی 
)۹۰۰پوندی( اورانیوم غنی‌شــده خــود را از حملات حفظ کند«، 
اذعان کرد: »ما نمی‌دانیم این مواد کجا می توانند باشند؛ بنابراین، 
ممکن اســت مقداری از این مواد در حمله نابود شــده باشند اما 
مقداری هم ممکن اســت جابه جا شده باشــند؛ بنابراین باید در 

مقطعی، توضیحی ارائه شود«.
گروســی در پایــان مصاحبه خود بــرای فــرار از اقدامات و 
گزارش های اخیر خود مدعی شــده که »آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی مثل همیشــه، ارزیابی بســیار صادقانه‌ای از وضعیت داشته 
است؛ می توانم به شــما اطمینان دهم، افراد زیادی بودند که به ما 
می گفتند شــما باید در گزارشــتان بگویید که آنها سلاح هسته‌ای 
دارند، یا بســیار نزدیک به داشتن سلاح هسته‌ای هستند و ما این 
کار را نکردیم. ما به سادگی این کار را نکردیم زیرا این چیزی نبود که 
ما می‌دیدیم«. او چند ثانیه بعد، در پاسخ به سوال مجری سی.بی.
اس در خصوص برنامه هســته‌ای ایران می گوید: »ما برنامه‌ای را 
ندیدیم که در آن جهت باشد اما در عین حال، آنها به سوالات بسیار 

بسیار مهمی که مطرح بودند، پاسخ نمی‌دادند«.

مواضع گروسی قبل از تجاوز اسرائیل به ایران چه بود؟
اگر به اظهارات کنونی گروسی که نزدیک بودن ایران به دستیابی 
به تسلیحات هسته‌ای را رد می کند، توجه کنیم سپس کمی به عقب 
بازگردیم و به سخنرانی او در نشست شورای حکام آژانس که قبل 
از شــروع تهاجم اســرائیل به ایران در تاریخ 19 اردیبهشت برگزار 
شــد، دقت کنیم به‌وضوح می بینیم که او یــک موضع رادیکال در 
قبال برنامه هسته‌ای داشته و ماهیت سخنان او در نشست فصلی 
شــورای حکام هم گویای همین موضوع بوده است. در آن زمان، 
او با اشــاره به اینکه گزارش فصلی‌اش دربــاره توافق نامه پادمانی 
منع گسترش تســلیحات اتمی )ان.پی.تی( با ایران شامل ارزیابی 
جامع و بروز مســائل باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای ایران است 
به صراحت بیان کرده که آژانس، ذرات اورانیوم با منشــا انســانی 
را در هر کدام از ســه محل اعلام‌ شــده در ایران، ازجمله ورامین، 
مریــوان و تورقوزآبــاد، یافته که در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به آن 
دسترسی تکمیلی داشته است. گروســی در آن زمان و در شورای 

حکام همانند گذشته، مدعی شــده بود که ایران چندین  بار است 
که نه پاســخی به ســوالات آژانس داده، نه پاســخ های موثق فنی 
برای این ســوالات ارائه کرده است؛ حتی مدعی شده بود که ایران 
به‌دنبال پاک سازی این محل ها بوده که از فعالیت های راستی آزمایی 

آژانس، ممانعت به عمل آورده است.
او در همان جلسه شورای حکام، اعلام کرده بود که ارزیابی فنی 
آژانس از تمامی اطلاعات موجود در زمینه مسائل پادمانی، باعث 
شــده است به این نتیجه برسند که این سه محل و دیگر محل های 
احتمالی، بخشــی از یک برنامه هسته‌ای ساختارمند اعلام‌ نشده 
از ســوی ایران بوده‌اند که تا اوایل دهه ۲۰۰۰ اجرا می‌شدند و اینکه 
در برخی از فعالیت‌ها از مواد هسته‌ای اعلام نشده، استفاده شده و 
بر این اساس، آژانس نتیجه گرفته است که ایران، مواد هسته‌ای و 
فعالیت های هسته‌ای مرتبط با این سه محل اعلام نشده در ایران را 
اعلام نکرده است؛ در نتیجه، آژانس در موقعیتی قرار نداشته است 
که مشخص کند که آیا این مواد هسته‌ای هنوز خارج از چارچوب 

پادمان ها هستند یا خیر.

اعتراض به گروسی و تعلیق همکاری
اظهارات گروســی در شــورای حکام و حــالا مواضع او در 
بســیاری از مصاحبه ها )به خصوص گفت‌وگو با ســی.بی.اس( 
به خوبی گویای بندبازی سیاســی وی اســت؛ به عبارت دیگر، او 
یــک‌روز به نعل می‌زند و روز دیگــر، به میخ؛ همین تضاد مواضع 
و تعدد و تکرار آن باعث شــده است که واکنش های تندی علیه او 
شــکل بگیرد. به عنوان مثال، چند روز پیش، محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در حساب ایکس خود نوشت: 

»پس از آنکه گروســی با گزارش بی‌اساسش در کشتار بی گناهان 
مشارکت کرد، اکنون با خیال بافی بی پروایش پیرامون مخفی  شدن 
اورانیوم با غنای بالا در اماکن میراث جهانی در اصفهان، زمینه ساز 
یک جنایت دیگر شــده است«. ظریف همچنین نوشت: »آژانس 
باید خود را از این ننگ خلاص کند« و بار دیگر در انتهای پیام خود 

از هشتگ »اخراج گروسی« استفاده کرد.
گرچه گروســی در مصاحبه خود با سی.بی.اس اعلام کرده که 
»پرونده هســته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد و به یک توافق و یک 
نظام بازرسی نیاز است که به همه در منطقه و فراتر از آن، اطمینان 
دهد که می توان به این وضعیت پایان داد« اما مساله اینجاست که 
این سخنان در حالی بیان می شــود که نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی، چهارم تیرماه و با رأی قاطع، طرح »الزام دولت به تعلیق 
همکاری با آژانس انرژی هســته‌ای« را تصویب کردند؛ همچنین 
ماده ‌واحــده‌ای با دو تبصره در چهارم تیرماه که به فاصله بســیار 
کوتاهی هم مورد تایید شــورای نگهبان قــرار گرفت، پنجم تیرماه 
توســط رئیس مجلس به  منظور اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 
به صورت کلی، طرح مصوب مجلس، سه ممنوعیت را در همکاری 
ایران و آژانس لحاظ کرده است که عبارت هستند از: 1- ممنوعیت 
نصب هرگونه دوربین پادمانــی و فراپادمانی، 2- ممنوعیت ورود 
هرگونــه بازرس یا مامــور و ارائه هرگونه گزارش بــه آژانس و 3- 
ممنوعیت هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان 

تامین امنیت مراکز هسته‌ای و تضمین حقوق هسته‌ای ایران.
در این رابطه ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه )ششــم 
تیرماه( در حســاب ایکس خود نوشــت: »مجلس ایران به توقف 
همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی داده اســت تا زمانی 
کــه ایمنی و امنیت فعالیت های هســته‌ای ما تضمین شــود. این 
تصمیم نتیجه مستقیم نقش تاسف بار رافائل گروسی در پنهان کاری 
این واقعیت اســت که آژانس، یک دهه پیش، تمام مسائل گذشته 
را رسما مختومه اعلام کرده بود. او با این اقدام مغرضانه، مستقیما 
زمینه را برای تصویب قطعنامه‌ای با انگیزه سیاســی علیه ایران در 
شــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کرد همچنین 
حملات غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به سایت های هسته‌ای ایران 

را تسهیل کرد«.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین تاکیــد کرد که »رافائل 
گروســی علاوه بر این به شــکلی حیرت آور و بــرخلاف وظایف 
حرفه‌ای خــود از محکوم کردن صریح چنین نقض‌های آشــکار 
مقررات پادمانی آژانس و اســاس نامه آن سر باز زده است. آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن، مســئول کامل این وضعیت 
نفرت انگیز هستند. اصرار رافائل گروسی بر بازدید از سایت های 
بمباران‌ شــده تحت عنوان نظارت پادمانی، بی معناســت و حتی 

می تواند دارای نیت سوء باشد«.
این در حالی اســت که )یک شــنبه( مارکو روبیــو، وزیر امور 
خارجه آمریکا در شــبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به مواضع 
اخیر در محکوم کردن رفتار گروسی نوشت: »درخواست ها در ایران 
برای دســتگیری و اعدام مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 

گروسی، غیرقابل قبول است و باید محکوم شود«.

آیا روسیه می تواند دور جدید پیشروی زمینی خود در اوکراین را محقق کند؟

یورش تابستانی به اوکراین

خیانت گروسیخیانت گروسی
تصمیم دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای 
هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران، بی‌علاقه گی 
کامل او به متحدان سنتی آمریکا در آن‌ سوی اقیانوس 
اطلــس یعنی اتحادیه اروپا را آشــکار کرد؛ متحدانی 
که همگی خواســتار خویشــتنداری بودنــد. اکنون 
مقامات اروپایی تلاش می کنند، چهره‌ای شــجاعانه 
از عدم پیوستگی آشکارشان با ایالات متحده و بحران 
فزاینده غرب آسیا نشان دهند. شاید از همه بدتر، این 
ســوءظن مداوم باشد که ترامپ، نه‌تنها همتایان خود 
در اروپا را نادیده گرفته بلکه از آنها به‌عنوان طعمه های 
ژئوپلیتیکی غول پیکری برای فریب ایران استفاده کرده 
است تا آنها فکر کنند که حمله، قریب‌الوقوع نیست. 
برای اروپا بهای این ضعف ســنگین است؛ از طرف 
دیگر، جنــگ غزه نیز که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شــده، 
شکاف شدیدی را در سیاست بسیاری از کشورهای 
اتحادیه اروپا به‌وجود آورده است. به باور کارشناسان 
اروپایی، حمله آمریکا به ایران، نشــان‌دهنده کاهش 
نفوذ قدرت هــای اروپایی در منطقه اســت. ترامپ 
حتی تا ساعات پیش از حمله، آن گونه که سخنگوی 
کاخ ســفید گفت، این طور نشان می‌داد که می خواهد 
شانســی به دیپلماســی بدهد؛ این از سوی مقامات 
انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان تقویت دیپلماسی در 
نظر گرفته شد که سابقه همکاری با آمریکا در رابطه با 
برنامه هسته‌ای ایران را داشتند. آنها سپس مذاکراتی 
با طرف ایرانــی در ژنو، برنامه‌ریــزی کردند و به‌نظر 
می‌رسید که این مذاکرات، ناگهان وزن بسیار بیشتری 
پیدا کرده است. مذاکرات بدون پیشرفت به  پایان رسید 
اما تروئیــکای اروپایی اعلام کرد کــه خواهان ادامه 
مذاکرات اســت. وزیران اروپایی در روزهای پس از 
حمله، اعتراف کردند که کاملا از این طرح، بی‌اطلاع 
بودند؛این، دقیقا همان نادیده گرفتن اروپایی ها توسط 

ترامپ است!
منبع: پولیتیکو

غروب اروپا در خاورمیانه
ترامپ چگونه متحدان خود در قاره  سبز را 

از غرب  آسیا به حاشیه راند؟

اروپاادامه تیتر یک
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نســرین آرین، طراح گرافیک و مدرس دانشــگاه در میزگرد خبرگزاری مهر 
با عنــوان »خوانش بصری حــوادث غیرمترقبه؛ روایت هنرهای تجســمی در 
لحظه های پیش بینی نشده« با اشاره به پیوند تاریخی هنر و حوادث گفت: »هنر از 
گذشته های دور، از نقاشی های غارها تا اینستالیشن های معاصر، همواره همراه 
با حوادث و تنش های اجتماعی بوده و به نظر من، تنها برخورد انســانی با چنین 
وقایعی از مسیر هنر ممکن می شود. هنر می تواند روایت گر، معترض، التیام بخش 
و حتی بازنمایی زیبایی‌شناســانه خشونت در مواجهه با حوادث غیرمترقبه باشد 
و این چهــار رویکرد، جایگاه اصلی هنر در مواجهه بــا بحران های اجتماعی و 

انسانی است.«
آرین با تأکید بر این که هنر در روایت حوادث، جایگزین گزارش های رســمی 
نیست، تصریح کرد: »هنر، راوی انسان است نه راوی سند. هنر می تواند روایت 
احساســی، انســانی و تأثیرگذار از یک رویداد را ارائه دهد و این وجه تمایز هنر 
از ســایر ابزارهای انتقال خبر اســت.« او با اشاره به نقش هنرهای تجسمی در 
روایت گری تأکید کرد: »روایت هنری، لزوماًً نباید یک روایت سیاســی یا رسمی 
باشــد؛ بلکه می تواند از زوایای بسیار انســانی به موضوع بنگرد و همین ویژگی 
اســت که به هنر قدرت ماندگاری و اثرگذاری می بخشــد.« این طراح گرافیک 
بــا بیان این که هنر در مواجهه با حــوادث می تواند چهره‌ای اعتراضی نیز به خود 
بگیرد، تصریح کرد: »هنرمند می تواند در جایگاه معترض، در برابر خشونت ها و 
ناگواری ها بایســتد و اثر هنری‌اش را به واکنشی صریح تبدیل کند. این اعتراض 
هنری می تواند گاهی علیه جنگ، گاهی علیه شــرایط انسانی و گاهی حتی علیه 
نوع روایت رسمی از حادثه شکل بگیرد. هنر اعتراضی لزوماًً محصول سفارشی 
یا هدایت شده نیســت. هنرمند خود تصمیم می گیرد که چگونه با رویداد مواجه 
شــود و چه موضعی اتخاذ کند.« او با اشــاره به ظرفیت التیام بخشی هنر تأکید 
کرد: »یکی از مهم ترین کارکردهای هنر در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، کمک 
به بازسازی روحی و روانی افراد به‌ویژه کودکان و غیرنظامیان است. مفهومی که 
امروز با عنوان »هنر درمانی« شــناخته می شود، دقیقاًً در چنین بسترهایی معنا 
پیدا می کند. هنر می تواند فضای تنش، ترس و خشونت را به یک مواجهه انسانی 
و امیدبخش تبدیل کند و این فرآیند، نقشی حیاتی در مدیریت تبعات اجتماعی 
حوادث ایفــا می کند.« آرین با طرح یک پرســش مهم دربارۀ زیبایی شناســی 
خشــونت گفت: »هنر می تواند خشونت و زشتی‌های یک حادثه را با زبانی زیبا 
روایت کند اما آیا این کار درست است؟ آیا بازنمایی زیبایی شناسانه از خشونت، به 
معنای تلطیف و توجیه آن نیست؟ یا می تواند به عمق فاجعه بیشتر اشاره کند؟ این 
تناقض یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین وجوه هنر در مواجهه با حوادث 
غیرمترقبه اســت که هر هنرمند باید بر اســاس درک شخصی و تعهد اجتماعی 

خود به آن پاسخ دهد.«
او در ادامه با مقایســه هنر دوران دفاع مقدس و امروز گفت: »در دوران دفاع 
مقدس، ابزارهای انتقال پیام محدود بود و هنرمندان مجبور بودند از رســانه های 
رســمی و امکانات سنتی اســتفاده کنند اما امروز با توسعه رســانه های نوین، 
هنرمندان می توانند در لحظه و بدون واسطه، اثر خود را به مخاطبان جهانی ارائه 
دهند. ذات هنرمند تغییر نکرده اســت؛ تنها ابزارها و سرعت انتقال اثر متفاوت 
شــده اســت. هنرمندان امروز به کمک فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

می توانند، بازتاب گسترده تری از اثر خود داشته باشند.« 
نسرین آرین در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت های رسانه‌ای در 
روزهای اخیر اشــاره کرد و گفت: »اگر امروز کمتر شاهد آثار هنری در واکنش 
به اتفاقات اخیر هستیم، دلیلش این نیســت که هنرمندان فعال نبوده‌اند بلکه به 
دلیل محدودیت های اینترنت و فضای رســانه‌ای است که هنوز آثار خلق  شده به 
دست مخاطبان نرسیده است. هنرمندان حتماًً تحت تأثیر این روزها، آثاری خلق 
کرده‌اند امــا زمان می برد تا این آثار در گالری ها و فضای عمومی عرضه شــود. 
آثار هنری این روزها، بدون شــک در آینده‌ای نزدیک به نمایش گذاشته خواهند 
شــد. هنر همیشه واکنش طبیعی و انسانی به حوادث غیرمترقبه است و هنرمند 
نیاز به فرمان یا ســفارش ندارد. هنرهای تجسمی می توانند روایت گر، معترض، 
التیام بخش و حتی چالشــی باشــند و این چندوجهی بودن هنر، ارزش آن را در 

مواجهه با تحولات اجتماعی و انسانی دوچندان می کند.«

هنر التیام بخش هنر التیام بخش 
 روایت نسرین آرین

از نقش هنرهای تجسمی در بحران ها

»کشــف ایران: تقی ارانی و جهان وطن گرایی رادیکال او« نوشته علی میرسپاسی، 
با هدف کشف دوبارۀ »ایدۀ ایران« از خلال مطالعۀ زندگی و آثار تقی ارانی، بنیان گذار 
مجلۀ »دنیا«، به بازنگری تاریخ ملی گرایی )ناسیونالیسم( ایرانی می پردازد. نشر نی این 

کتاب را با ترجمۀ رامین کریمیان منتشر کرده است.
علی میرسپاسی، جامعه شناس و نظریه پرداز علوم سیاسی ایرانی- آمریکایی، استاد 
دانشگاه نیویورک است. او نویسندۀ کتاب‌های متعددی در زمینه تاریخ و سیاست ایران 
اســت، از جمله: »تأملی در مدرنیتۀ ایرانی«، »دموکراسی یا حقیقت«، »روشنگری 
و بیم و امیدهای روشــن فکران در ایران« و »اخلاق در حوزۀ عمومی«. میرسپاســی 
در  »کشــف ایران« به بررســی زندگی و اندیشــه‌های تقی ارانی، یکی از چهره های 
برجستۀ روشــن فکری ایران در اوایل قرن بیستم می پردازد. میرسپاسی با زبانی دقیق 
و تحلیلی به بررسی اندیشه های ارانی می‌پردازد. او با استفاده از منابع متعدد و متنوع، 
تصویری جامع و چندبعدی از زندگی و آثار ارانی ارائه می‌دهد. تقی ارانی که به عنوان 
بنیان گذار اولین مجلۀ مارکسیستی ایران شناخته می شود، نقش مهمی در شکل گیری 

گفتمان هــای ملی گرایانــه و چپ گرایانــه در ایران 
ایفا کرد. میرسپاســی در این کتاب نشــان می‌دهد 
کــه چگونه ارانــی تلاش کرد تا با تلفیــق ایده های 
مارکسیســتی و جهان‌وطنــی، روایتــی جدید از 
ملی گرایی ایرانی ارائه دهد که با ناسیونالیسم قومی و 
انحصارطلبانه رایج در آن دوران متفاوت بود. کمال 
مطلوب ارانی این بود کــه ایرانِِ آینده با تنوع و تکثر 
مردمانش پــا در راه پیشــرفت های علمی و جهان 
مدرن بگذارد. در اندیشۀ ملی گرایانه او، که در میان 
جمعــی کوچک ولی پرنفوذ از اندیشــمندان ایرانی 
مقیم شــهر برلین شکل گرفته بود، قرائتی خاص از 
مارکسیسم با نوعی اخلاق جهان‌وطن گرایانه برای 

پیشرفت کشور تلفیق شده بود. او ایرانیان را به »مراقبت از میهن« دعوت می‌کرد. در 
ذهن او وطن پرستی عبارت بود از این که: »تودۀ مردم از زمین و آب و آفتاب و معدن یک 
ســرزمین حیات خود را تأمین می کنند و در آن سکنا دارند و بدان علاقه دارند.« شاید 

بتوان گفت ملی گرایی ارانی، ملی گرایی مدنی و در ادامۀ مطالبات عصر مشروطه بود.
علی میرسپاســی در کتابش ضمن بررســی فضاهای فکری و روشــن فکری که 
ملی گرایــی مدنی در آن ها نشــو و نما می‌یافت به نقد تصویــر و تصوری می پردازد که 
در دولت پهلوی اول از کشــور ایران ارائه می شــد. »کشــف ایران« کاوشــی دقیق و 
روشــن گر دربارۀ شخصیتی اســت که تا حد زیادی در تاریخ نگاری ایران مدرن نادیده 
گرفته شده است: این کتاب که در سال ۲۰۲۱ توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر 
شــده، زندگینامه فکری عمیقی از ارانی ارائه می‌دهد؛ فردی که زندگی و اندیشه‌اش، 
لحظه‌ای تعیین کننده در شکل گیری مدرنیتۀ ایرانی در اوایل قرن بیستم بود. میرسپاسی 
از طریق تحقیقات دقیق بایگانی و دیدگاه نظری تیزبینانه، ارانی را به عنوان هم سخنی 
مهم در جریان های جهانی مارکسیســم، جهان‌وطنی و ناسیونالیســم ضداستعماری 
دوباره معرفی می کند. علی میرسپاســی به ارانی نه 
به عنوان یک حاشــیه در ظهور سیاست چپ ایران 
بلکه به عنوان متفکری پویا که با چالش‌های فلسفی 
و سیاســی زمان خود درگیر بوده، می‌نگرد. در قلب 
کتاب، اســتدلالی قانع کننده نهفته اســت: دیدگاه 
ارانی نه صرفاًً ایدئولوژیک بلکه عمیقاًً جهان‌وطنی 
بود که ریشه در تعامل انتقادی با اندیشۀ روشنگری 
اروپایی و هویت فرهنگی ایرانی داشت. او به دنبال 
ترکیبی بود که ایران را از نظر فکری و سیاسی در برابر 
سلطه اســتعماری توانمند سازد، بدون آن که ارتباط 
خود را با ویژگی‌های فرهنگی‌اش از دســت بدهد. 
کتاب با بررسی سال های شکل گیری ارانی در آلمان 

در حالی که فیلم »اوپنهایمر« ســاخته کریستوفر نولان با تحســین های گسترده‌ای 
روبه‌رو شد، نبود تصویری مستقیم و مشخص از تاثیر بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی 
بر مــردم ژاپن، همچنان یکی از نقاط بحث‌برانگیز فیلم باقی مانده اســت؛ موضوعی که 
کارگردان هایی همچون »اســپایک لی« نیز به آن اعتراض کرده‌ و آن را نوعی نادیده‌ گرفتن 

رنج واقعی قربانیان دانسته‌اند.
حالا جیمز کامرون، کارگردان برجســته‌ای که خود مشــغول پــروژه‌ »آخرین قطار 
از هیروشــیما« با محوریت فاجعه بمب اتم هیروشیماســت در گفت‌وگویی به‌صراحت از 
رویکرد نولان در این  باره انتقاد کرده است. کارگردان »آواتار« گفت: جالب است که نولان 
از چی دوری کرده اســت. من فیلم سازی‌اش را تحسین می کنم اما به‌‌ نظرم، این یک جور 
فرار اخلاقی بود چراکه واقعا »اوپنهایمر« نمی توانست از اثرات بمب بی خبر باشد. در فیلم 
فقط یک صحنه خیلی کوتاه هست که او جنازه های سوخته را در ذهنش می بیند و بعد هم 

نشان می‌دهد که چقدر این موضوع روی او تاثیر گذاشته است اما به  نظر من، فیلم واقعیت 
ماجرا را دور زد. شــاید خود نولان یا استودیو از ترس حساسیت موضوع، سراغ آن نرفتند 

اما من دقیقا می خواهم بروم سراغ همان نقطه حساس.
کامرون ادامه داد: نولان در دفاع از تصمیم خود، بار ها گفته اســت که روایت فیلمش 
کاملا از زاویه دید »اوپنهایمر« است و نمایش مستقیم فجایع ژاپن، پیوستگی احساسی و 
ساختاری فیلم را از بین می برده است؛ با این حال، صحنه‌ای در انتهای فیلم که »اوپنهایمر« 
مقابل پروژکتور نشسته اســت و قادر به تحمل تصاویر خرابی ها نیست، یکی از لحظات 
تکان‌دهنده و تاثیرگذار فیلم از نظر بسیاری از منتقدان است. این کارگردان با تاکید بر اینکه 
در فیلم هیچ نشانی از فاجعه به‌وجود آمده بر اثر استفاده از بمب های اتم وجود ندارد، تاکید 
کرد: نولان در این فیلم بیشتر بر رنج درونی، احساس گناه و بحران اخلاقی تمرکز کرده که 
در مسیر ساخت بمب اتم، ذهن »اوپنهایمر« را تسخیر کرده است؛ نه تنها خبری از نمایش 

 علی میرسپاسی در کشف ایران
به نقش تقی ارانی در شکل گیری گفتمان‌ ملی گرایی مدنی در ایران می پردازد

مراقبت از میهن 

جیمز کامرون از نولان برای نشان ندادن فجایع در اوپنهایمر انتقاد کرد

فرار اخلاقی

گزارش تجسمی

گزارش: سینمای جهان

کشف ایران
تقی ارانی و جهان 
وطن گرایی رادیکال او
علی میرسپاسی
ترجمۀ رامین کریمیان
نشر نی
۲۸۴ صفحه
 ۳۵۰ هزار تومان
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شــبکه خانگی در جنگ تحمیلی 12 روزه ســوت و کور بود. نه قسمت های جدید 
ســریال های قبلی پخش شــدند و نه اینکه سریال تازه مانند »شــکارگاه« ساخته نیما 
جاویدی در موعد مقرر منتشــر شــد و پخش آن به تعویق افتــاد. اما پس از یک هفته 
پخش سریال ها و برنامه های دیگر از سر گرفته شد. با همه اینها، سریال هایی تازه‌‌‌ای در 
راهند که یکی از دیگری مهم تر و کنجکاوی برانگیزتر به نظر می‌رسند. چهار سریال آماده 
انتشار هســتند که به مرور هر یک از آنها به ابتدای صف پخش می‌رسند. از »تاسیان« 
تنها چند قســمت باقی مانده که مرداد ماه به پایان می‌رســد و سریال تازه‌ای جای آن را 

خواهد گرفت. 
»شــکارگاه« نیما جاویدی قرار بود هفته گذشته منتشر شود که پخش آن به تعویق 
افتاد. انتشار قطره چکانی اطلاعات سریال و تصاویر بدیع و کارت پستالی‌اش به خصوص 
حضور پرویز پرســتویی در آن به اندازه کافی کنجکاوی برانگیخته است. به خصوص که 
کتور« هم یکی از مجموعه های قابل قبول شبکه نمایش  ســریال قبلی نیما جاویدی »آ
خانگی بود. نیما جاویدی کارگردان گزیده کاری است. »ملبورن« نخستین فیلمش مورد 
توجه منتقدان قرار گرفت و دومین فیلم سینمایی‌اش »سرخ پوست« هم مورد توجه مردم 
کتور« هم اثر موفقی از کار درآمد. در واقع »شکارگاه«  و منتقدان بود. تنها سریالش »آ
چهارمین اثر تصویری اوســت. انتظارها برای دیدن سریال در انتهای این هفته برآورده 
خواهد شد. پرویز پرستویی )در نقش میرعطا خانِِ سرهنگ( نقش اول سریال شکارگاه 
است. الهام پاوه‌نژاد )در نقش ملوک خاتون(، بهنوش طباطبایی، مهدی حسینی نیا )در 
نقش بهادر(، ســوگل خلیق )بازیگر نقش گلاب(، الهام نامی )بازیگر نقش ســیمین(، 
عرفان ابراهیمی )بازیگر نقش یحیی( و… هم دیگر چهره هایی هستند که تاکنون به عنوان 

بازیگران این سریال معرفی شده‌اند.
»هزار و یک شــب« پروژه بلندپروازانه مصطفی کیایی، یکی دیگر از ســریال های 
کنجکاوی برانگیز شــبکه نمایش خانگی است. با گروهی از شناخته شده ترین بازیگران 
تمام این ســال‌های ســینما و تلویزیون. پروژه‌ای بین‌المللی که در تولیدش از بازیگران 
ترکیه‌ای هم اســتفاده شده است. احتمالا و بر اســاس تیم بازیگری سریال که از پرویز 
پرســتویی، هدیه تهرانی، بهرام رادان و ســحر دولتشــاهی به اضافه گروهی از بازیگران 
ترکیه‌ای تشــکیل شده باید یکی از گران ترین سریال‌های شبکه نمایش خانگی باشد که‌ 
بخشی از فیلمبرداری در ترکیه و بخشی دیگر در ایران انجام شده است. داستان هم ظاهراًً 
همان روایت کلاسیک هزارویک شب خواهد بود با رعایت همان فضای قدیمی داستان 
که در بغداد روی می‌دهد. اما هزارویک شب مشکلاتی هم دارد که باید دید کیایی چگونه 
از پس آن برآمده است. این مجموعه که احتمالا از اواسط یا اواخر همین تابستان پخش 
آن شروع خواهد شد، سریالی است که فیلیمو بسیار روی آن حساب کرده است و می توان 

حدس زد که تبلیغات وسیعی هم برایش انجام بگیرد.
»محکوم« با حضور پژمان جمشیدی پرکار، نخستین سریال سیامک مردانه در مقام 
کارگردان است. او به عنوان دستیار کارگردان در سریال های بسیاری مثل »زخم کاری« 
حضور داشت و »محکوم« نخستین اثر او به عنوان کارگردان است. گروه بازیگران سریال 
جدا از پژمان جمشیدی از ساره بیات، الهام کردا، سیامک انصاری، مهران غفوریان و… 
تشکیل شده اســت. اطلاعات راجع به سریال بسیار اندک است. خلاصه‌ای از داستان 

منتشر نشده و تنها ژانر آن به عنوان سریالی اجتماعی معرفی شده است.
آخرین سریال آیدا پناهنده »در انتهای شب« بسیار مورد توجه قرار گرفت و بحث بر 
سر آن به شبکه های اجتماعی هم رسید. اما پناهنده در یک چرخش جالب و بعد از آن 
فضای شهری و مدرن در »جادوی سفید« سراغ داستانی تاریخی رفته است و سریالش 
با بازی پارسا پیروزفر، علی شادمان و پردیس پورعابدینی از اواخر دوران قاجار شروع و 
احتمالا تا انتهای پهلوی اول را در بر خواهد گرفت. جزئیات چندانی هم از این مجموعه 
منتشر نشده است. داستان از سال ۱۲۵۰ شروع و چهار دهه را در بر خواهد گرفت. یعنی 
تا سال ۱۳۳۰.  این نخستین باری است که آیدا پناهنده سراغ داستانی تاریخی می‌رود. او 

در مجموع همیشه آثاری معاصر و اجتماعی را در کارنامه‌ کاری‌اش داشت.
نخســتین خبرها پیرامون سریال تازه امیرحســین ترابی بر اساس یک خبر نادرست 
شــکل گرفته است. سریال »برتا« اسپین آفی از ســریال »خونسرد« نیست. شاید تنها 
حضور شــهرام حقیقت‌دوست در این مجموعه آن هم در نقش پلیس باعث ایجاد چنین 
سوءتفاهمی برای اکثر سایت های خبری از جمله »ایرنا« شده باشد. امیرحسین ترابی، 

کارگردان سریال برتا در گفت‌وگو با صبا چنین خبری را تکذیب کرد.
سریال قبلی ترابی یعنی »خون سرد« از همان ابتدا به دلیل شباهت هایش با »دکستر« 
برای علاقمندان ژانر پلیسی جذاب شد. سریالی که در نهایت درصد رضایت بینندگانش 

بیش از 80 درصد بود.

حال و هوای تازه حال و هوای تازه شبکه خانگیشبکه خانگی  
 سریال  های تازه در راهند

تا فضای شبکه نمایش خانگی را تغییر دهند

بین دو جنگ جهانی آغاز می شود؛ جایی که او شیمی و  فیزیک خواند و با گفتمان های 
مارکسیستی و ضدفاشیســتی روبه‌رو شد. این تجربیات اساساًً نقد او را از ذات گرایی 
شرق شناسانه و محافظه کاری ســنت گرا شکل داد. میرسپاسی تکامل فکری ارانی را 
دنبال می کند و نشان می‌دهد چگونه مواجهه او با فلسفه و علم آلمانی با تلاش هایش 
برای بازتعریف هویت ملی ایرانی از طریق لنز ســکولار و ماتریالیســتی، تلاقی کرد. 
فصل های بعدی به بازگشت ارانی به ایران و تأسیس »دنیا« می پردازد؛ مجله‌ای که به 
بستری برای تعامل انتقادی با جامعه، تاریخ و ایدئولوژی ایران تبدیل شد. میرسپاسی 
نوشته ها و تصمیمات ویراستاری ارانی را به دقت تحلیل می کند و نشان می‌دهد چگونه 
او در پی بازتعریف هویت ایرانی از طریق ماتریالیسم تاریخی بود، در حالی که نسبت به 
مارکسیسم، جزم‌اندیشانه تردید داشت. برداشت ارانی از »شخصیت ملی« ذات گرایانه 

نبود و ریشه در تجربۀ تاریخی و شرایط اجتماعی اقتصادی داشت. 
از نظر موضوعی، »کشــف ایران« به پرسش هایی دربارۀ مدرنیته، هویت و اخلاق 
مسئولیت فکری می پردازد. میرسپاسی نشان می‌دهد چگونه دیدگاه ارانی در مورد ایران 
مدرن با گشــودگی رادیکال به ایده های جهانی شکل گرفته اما در عین حال مبتنی بر 
تعهد به عدالت اجتماعی و آرمان های دموکراتیک بوده اســت. این کتاب هم چنین بر 
پایان غم‌انگیز ارانی- دستگیری و درگذشت او در سال ۱۹۴۰- پرتو می‌افکند و اهمیت 

بالای مخالفت فکری در محیط های اقتدارگرا را برجسته می کند.

در پایان، مطالعه میرسپاســی هم بازیابی علمی و هم مداخله‌ای سیاسی است. این 
کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا تبارشناسی مدرنیسم ایرانی را از دریچه‌ای پیچیده تر 
و جهان شهری تر بازاندیشی کنند؛ دریچه‌ای که در آن چهره هایی مانند تقی ارانی صرفاًً 

پیشگامان ایدئولوژی های بعدی نیستند بلکه خود متفکرانی اصیل به شمار می آیند.
میرسپاســی در ســخن پایانی کتاب دربارۀ هدفــش از تحقیق دربــارۀ تقی ارانی 
می نویســد: »هدف از تحقیق دربارۀ تقی ارانی آن بود که نشــان دهیــم او با آن که در 
سال های بین دو جنگ جهانی در معرض حملۀ جریان های فکری غالب زمان، یعنی 
بومی گرایــان مذهبی و ملی گرایان شووینیســت بــوده، در تلاش هایش برای جان تازه 
دمیدن به آن چه می توان آن را روشنگری ایرانیان خواند یکه و تنها بود. نقد و انتقاد او از 
گرایش هــای ضدمدرنِِ نهفته در بطن آن جریان‌های انزواطلبِِ روی گردانده از جهان، 

گاهانه و دورنگرانه بود.« بس آ
میرسپاسی با بررسی زندگی فکری و سیاسی ارانی به این نتیجه رسیده که متفکرانی 
چون ارانی که گستردگی دامنۀ ذهن و اندیشه شان کم تر عرصۀ فکری را بکر و ناپیموده 
می گذاشت از فرصت سیاسی و فضای باز پدید آمده بر اثر مصائب دورۀ بین دو جنگ 
جهانی بهره گرفتند و افق فکری ایران را باز و گســترده کردند. به اعتقاد میرسپاسی، 
ارانی بــا به کار گرفتن نقد علنی، منطق مکالمه‌ای و گفت‌وگویی تغییر اجتماعی را به 

همۀ ارزیابی های خود از پیشرفت و توسعه و عدالت وارد کرد.

تصویری فاجعه نیســت بلکه هیچ لحظه‌ای هم در فیلم یافت نمی شــود که این دستاورد 
علمی را جشن بگیرد. بر اساس این گزارش، کامرون قصد دارد کتاب »اشباح هیروشیما« 
و کتاب »آخرین قطار از هیروشیما« پلگرینو که سال ۲۰۱۵ منتشر شده‌اند را در یک فیلم، 
ترکیب و اقتباس کند و هر زمانی که تولید »آواتار« اجازه داد، کار فیلم برداری آن را شروع 

کند. عنوان این فیلم »آخرین قطار از هیروشیما« خواهد بود.

این فیلم، داستان واقعی یک مرد ژاپنی را در طول جنگ جهانی دوم تصویر خواهد کرد 
که از دو بمباران اتمی، جان ســالم به‌در برده است؛ او پس از اینکه از انفجار در هیروشیما 
جان سالم به‌در می برد، با قطار به ناکازاکی می‌رود و آنجا، انفجار دیگری را تجربه می کند. 
پلگرینو هم در »آواتار«، هم در »تایتانیک«، مشــاور علمی کامرون بوده و کامرون بیش 
از ۲۰ ســال است که به نمایش این ماجرا روی پرده بزرگ علاقه مند بوده است. این پروژه 
اولین پروژه غیرآواتاری کامرون از ســال ۱۹۹۷ که او »تایتانیک« را اکران کرد، محسوب 
می شود. نزدیک به 30 سال است که جیمز کامرون، فیلمی بیرون از دنیای »پاندورا« برای 
سینمای جهان نساخته؛ موضوعی که ممکن است این تصور را ایجاد کند که او ارتباطش 
را با دنیای واقعی از دســت داده است؛ اما اگر فیلم »آواتار: راه آب« محصول سال ۲۰۲۲ 
را دیده باشید، به خوبی متوجه می شــوید که کامرون کاملا از آنچه در سیاره ما می گذرد، 
گاه است. در این فیلم، نظامیان و شرکت های چندملیتی ضدقهرمان‌اند و ساکنان بومی  آ
پاندورا به‌وضوح نقش قهرمان را دارند؛ هرچند که در میان خود نیز اختلاف نظرهایی دارند. 
جیمز کامرون هیچ گاه از دغدغه جنگ هسته‌ای فاصله نگرفته است و حالا تصمیم دارد با 
اقتباس از کتاب جدید چارلز پلگرینو با نام ارواح هیروشیما، بار دیگر توجه جهان را به این 
مساله جلب کند؛ اما چرا حالا؟ چون به گفته خودش، فیلم »اوپنهایمر« ساخته کریستوفر 

نولان در مواجهه با این موضوع، راه را اشتباه رفته است.
 »نابودگر«، »بیگانه ها«، »ورطه«، »نابودگر ۲: روز داوری« و »دروغ های حقیقی« 

از دیگر فیلم های این کارگردان برنده اسکار هستند.

 علی میرسپاسی در کشف ایران
به نقش تقی ارانی در شکل گیری گفتمان‌ ملی گرایی مدنی در ایران می پردازد

مراقبت از میهن 

جیمز کامرون از نولان برای نشان ندادن فجایع در اوپنهایمر انتقاد کرد

فرار اخلاقی

گزارش: شبکه خانگی

شکارگاه
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شکی نیست که روزهای خوبی بر بازار سهام نمی گذرد اما 
بدون شک این روزهای بد می گذرد و حال بازار دوباره خوب 

می شود. 
پرونده معــاملات بورس تهران در روز یک شــنبه 8 تیرماه 
با کاهش نماگرهای سهامی بسته شــد. در معاملات دیروز، 
شــاخص کل 2.67 درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به 
سطح 2 میلیون و 844 هزار واحدی عقب نشینی کرد. با وجود 
بازگشایی بازار سهام در دو روز اخیر، هیچ راهکار عملی برای 
نجات بازار ســهام از وضعیت کنونی از سوی نهادهای مرتبط 
اندیشیده نشده است و بورس تهران برای دومین روز متوالی با 
سفارش های فروش بیش از 30 هزار میلیارد تومانی روی تابلو 
بــه کار خود خاتمه داد. برای هشــتمین روز معاملاتی متوالی 
بود که نماگر اصلی بازار ســهام، جامه ســرخ بر تن کرد و این 
شاخص در هر دو روز معاملاتی اخیر، افت بیش از 2 درصد را 
به ثبت رسانده تا در مجموع کاهش ارتفاع شاخص کل در این 

دو روز به 4.69 درصد برسد.
شــاخص هموزن نیز با کاهش 2.14 درصدی همراه شد 
و به ســطح 888 هزار واحد رســید. در جریان معاملات روز 
یک شنبه، ارزش معاملات خرد بازار رقم 3 هزار و 400 میلیارد 
تومان را ثبت کرد و یک هزار و 897 میلیارد تومان پول حقیقی 
نیز از بازار خارج شد. در 8 روز معاملاتی اخیر حدود 10 هزار 

و 392 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده است. 
بورس تهران در ماه های اخیر با چالش های متعددی مواجه 
بوده است. افت شــاخص کل، خروج نقدینگی، نوسان های 
سیاســی و اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران از جمله 
عواملی هســتند که بازار ســهام را تحت فشــار قرار داده‌اند. 
شاخص کل بورس تهران اخیراًً به زیر ۳ میلیون واحد سقوط 
کرده و ارزش معاملات خرد به طور قابل توجهی کاهش یافته 
که نشــان‌دهنده احتیاط معامله گران و کمبود تحرک در بازار 
است. اخبار منفی مرتبط با مذاکرات سیاسی، محدودیت های 
انرژی در صنایع کلیدی مانند سیمان و فولاد و عدم شفافیت 
در برخی سیاســت های اقتصادی نیز به تشــدید این وضعیت 
دامن زده‌اند. با این حال در دل این چالش ها، نشــانه هایی از 
امید به بهبود دیده می شود که می تواند چشم‌اندازی مثبت برای 

آینده بازار ترسیم کند.
یکی از مهم ترین روزنه های امید، پتانسیل بالای بازار سهام 
تهران به دلیل تنــوع صنایع و نقدینگی بالای آن اســت. این 
بازار همچنان میزبان شرکت هایی از بخش های مختلف مانند 
پتروشــیمی، معدنی، بانکی و خودرویی است که در صورت 

بهبود شــرایط اقتصادی می توانند رشد قابل توجهی را تجربه 
کنند. به عنوان مثال، شــرکت هایی بــا عملکرد بنیادی قوی، 
به‌ویژه در صنایع صادراتی، همچنان مورد توجه سرمایه گذاران 
هســتند و گزارش های اخیر نشان‌دهنده عملکرد مثبت برخی 
از ایــن شــرکت ها در ماه های گذشــته اســت. علاوه بر این 
تحلیل هــای تکنیکال برخی نمادهای کلیــدی مانند فولاد و 
فخوز نشــان می‌دهد که امکان بازگشــت به روند صعودی در 

صورت بهبود شرایط وجود دارد.
یکی دیگر از عوامل امیدبخش، اقدامات ســازمان بورس 
بــرای حمایت از بازار اســت. هرچند ایــن اقدامات هنوز به 
طور کامل اثرگذار نبــوده اما رصد دقیق تحرکات حقوقی ها و 
بازارگردان ها و برنامه‌ریزی برای اصلاح زیرساخت ها می تواند 
به تثبیــت بازار کمک کنــد. همچنین چشــم‌انداز مذاکرات 
سیاســی و احتمال دســتیابی به توافقات بین‌المللی می تواند 
اعتماد از دســت رفته را به بازار بازگرداند. اخبار مثبت در این 
حوزه، به‌ویژه در صورت کاهش تنش های منطقه‌ای، می تواند 
جریان نقدینگی را به سمت بورس هدایت کند، همان طور که 

در گذشته شاهد تأثیر مثبت چنین تحولاتی بوده‌ایم.
گاهی ســرمایه گذاران و اســتفاده  علاوه بر این، افزایش آ
از ابزارهای تحلیلی پیشــرفته ماننــد پلتفرم های چارتیکس و 
گاهانه تری  بورس‌ویو به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آ
بگیرنــد. این ابزارها با ارائه داده هــای لحظه‌ای و تحلیل های 
دقیق می توانند به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری کمک 
کنند. همچنین انتظار می‌رود با نزدیک شدن به فصل مجامع 
سالانه شرکت ها، نمادهایی که عملکرد مالی قوی تری دارند، 

توجه بیشتری را جلب کنند و به تدریج اعتماد سرمایه گذاران 
را بازسازی کنند.در نهایت، تجربه تاریخی بورس تهران نشان 
می‌دهد که این بازار پس از دوره های رکود، توانایی بازگشت به 
مدار رشد را داشته است. برای مثال، پس از »یک شنبه سیاه« 
در ســال ۱۳۹۲ بازار با اصلاح سیاســت ها و بهبود شرایط به 
تدریج احیا شــد. دیروز نیز با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی، 
حمایت از تولید و شفاف ســازی سیاست ها، می‌توان به بهبود 
تدریجی وضعیت امیدوار بود. سرمایه گذاران می توانند با اتخاذ 
اســتراتژی بلندمدت و تمرکز بر شــرکت های بنیادی قوی از 
فرصت های موجود بهره مند شوند. با وجود سختی‌های کنونی، 
پتانسیل های نهفته در بازار و اقدامات اصلاحی در حال انجام، 

نویدبخش آینده‌ای روشن تر برای بورس تهران است.

دیروز در بازار سهام چه گذشت؟
بازار سهام دیروز هم سراسر قرمزپوش شد و شاخص کل 
بــورس، ریزش 77 هزار واحدی را تجربه کرد. در این بین 97 
درصد نمادهای بورســی منفی ماندنــد و تنها 3 درصد مابقی 
مثبت معامله شدند. به عبارتی 826 نماد منفی و 28 نماد دیگر 
مثبت بودند.در پایان معاملات دیروز؛ ارزش معاملات خرد با 
افتی ناچیز نسبت به روز گذشته به 3500 میلیارد تومان رسید و 
حدود 2 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شد 
تا روند خروج پول از بازار همچنان ادامه داشته باشد. سنگینی 
صفوف فروش موجب شده تا معاملات زیادی در بازار شکل 
نگیرد و عملا نبود خریدار در نمادهای مختلف، شدت خروج 

پول از بازار را تشدید کرده است.

در گرماگرم تنش های اخیر میان ایران و اســرائیل، قطعی 
گســترده اینترنت در ایران نه تنها ارتبــاط مردم با جهان خارج 
را مختل کرد بلکه رازی شــگفت‌انگیز را برملا کرد: ســقوط 
ناگهانی و بی ســابقه ۲۰ درصدی نرخ پردازش شــبکه جهانی 
بیت کوین، درســت هم‌زمان با این قطعــی اینترنت در ایران. 
این افت چشم گیر که نشــان‌دهنده خاموش  شدن صدهاهزار 
دســتگاه ماینر اســت، حاکــی از وجود یکــی از بزرگ ترین 
عملیات های استخراج بیت کوین در جهان است؛ عملیاتی که 
نه در دسترس مردم عادی بلکه تحت کنترل گروه هایی است که 
از برق یارانه‌ای برای تبدیل انرژی به رمزارز و دور زدن تحریم ها 
بهره می برند. این افشــاگری که از دل یک بحران ژئوپلیتیکی 

سر برآورده، پرده از واقعیتی پنهان برداشته که ابعاد اقتصادی 
و سیاســی آن، هم در داخل ایران، هم در بازار جهانی کریپتو، 

پرسش های جدی‌ای را به‌وجود آورده است.
این اتفاق از روز 23 خرداد آغاز شــد؛ زمانی که اسرائیل به 
ایران حمله کــرد. در پی این حملات، دولت ایران برای مقابله 
با حملات سایبری احتمالی اسرائیل، اینترنت کشور را تقریبا 
به طور کامل قطع کرد. گزارش های موسســات رصد اینترنت 
نشــان دادند که اتصال اینترنت در ایــران تا ۵۴ درصد کاهش 
یافت و به ۴۹ درصد از ســطح عادی رســید. این قطعی، که 
به گفته مقامات ایرانی، برای حفظ ثبات شــبکه و جلوگیری از 
نفوذ سایبری اعمال شد، تاثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم 
گذاشت و شهروندان از دسترسی به اخبار موثق، خدمات بانکی 
آنلاین و ارتباط با نزدیکان خود محروم شــدند. اما آنچه کمتر 
انتظار می‌رفت، تاثیر این قطعی بر شبکه جهانی بیت کوین بود. 
داده های شبکه بیت کوین نشان می‌دهند که هش‌ریت جهانی 

بورس تهران روزهای سختی را می گذراند، آیا امیدی به بهبود هست؟

وزنه های امید ر

تاجران ناترازیتاجران ناترازی
چه کسانی مسبب اصلی ناترازی برق هستند؟

تصمیم اخیر اوپــک‌پلاس برای افزایــش تولید نفت به 
گوست، نقطه ‌عطفی  میزان ۴۱۱ هزار بشــکه در روز از ماه آ
در اســتراتژی این ائــتلاف برای بازتعریــف جایگاه خود در 
بازار جهانی انرژی است. این اقدام که در بحبوحه تحولات 
ژئوپلیتیکی و بازتعریف معادلات انرژی جهان انجام می شود، 
نشان‌دهنده تلاش اوپک‌پلاس برای بازپس گیری سهم بازار 
از رقبای غیرعضو به‌ویژه ایالات متحده و پاسخ به چشم‌انداز 
رشــد تقاضای جهانی در فصل تابستان است. با این تصمیم 
مجمــوع افزایش تولید اوپک‌پلاس در ســال ۲۰۲۵ به ۱/۸ 
میلیون بشــکه در روز می‌رسد که معادل بیش از ۱/۵ درصد 
از تقاضای جهانی نفت اســت. این حرکت نه تنها یک تغییر 
بنیادین در سیاست گذاری انرژی این ائتلاف را نشان می‌دهد 
بلکه واکنشــی به تنش های داخلی، کاهش اخیر قیمت ها و 
نیاز به جبران ســهم ازدست‌رفته در بازار است. بازار جهانی 
نفت در ماه های اخیر تحت فشار عوامل متعددی قرار داشته 
اســت؛ از یک ســو، تولیدکنندگان غیرعضو اوپک‌پلاس، 
به‌ویژه شرکت های شیل ایالات متحده، با افزایش تولید خود 
توانســته‌اند بخشی از سهم بازار این ائتلاف را تصاحب کنند 
و از سوی دیگر، نوســانات ژئوپلیتیکی از جمله تنش‌ها در 
خاورمیانه و مذاکرات مرتبط با توافقات بین‌المللی بر عرضه 
و قیمــت نفت تاثیر گذاشــته‌اند؛ هم‌زمــان، برخی اعضای 
اوپــک‌پلاس مانند نیجریــه و آنگولا به‌دلیــل چالش‌های 
زیرساختی و سرمایه گذاری نتوانسته‌اند به سهمیه های تولید 
خود پای بند بمانند که این امر فشار مضاعفی بر دیگر اعضا 
به‌ویژه عربستان ســعودی و روسیه وارد کرده است. کاهش 
اخیر قیمت های جهانی نفت که به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه 
رســیده نیز انگیزه‌ای برای این تصمیم بوده زیرا اوپک‌پلاس 
به‌دنبال تثبیت قیمت ها در سطحی است که بودجه کشورهای 
گوست  عضو را تامین کند. افزایش تولید اوپک‌پلاس در ماه آ
با پیش بینی رشد تقاضای جهانی در تابستان هم‌راستاست. 
گزارش های آژانس بین‌المللی انرژی )IEA( و اداره اطلاعات 
انرژی آمریکا )EIA( نشان می‌دهند که تقاضای جهانی نفت 
در فصل تابستان به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و گردشگری، 
احتمالا افزایش خواهد یافت؛ ایــن امر به اوپک‌پلاس این 
فرصــت را می‌دهد که با افزایش عرضه، هم از رشــد تقاضا 
بهره مند شود، هم فشــار رقبای غیرعضو را کاهش دهد. با 
این حال این تصمیم بدون ریسک نخواهد بود؛ افزایش تولید 
در شرایطی که برخی اعضا همچنان با محدودیت های تولید 
مواجه هســتند، می تواند به عدم تعادل در بازار منجر شود. 
همچنین اگر تقاضــای جهانی به‌دلیل عوامــل غیرمنتظره 
مانند رکود اقتصادی یــا تحولات ژئوپلیتیکی جدید کاهش 
یابد این افزایش تولید ممکن اســت به افت بیشتر قیمت ها 
منجر شــود. با وجود این چالش ها، تصمیــم اوپک‌پلاس 
نشانه‌ای از اعتماد این ائتلاف به توانایی خود در مدیریت بازار 
است. تقویت همکاری میان اعضای کلیدی مانند عربستان 
ســعودی و روســیه همچنین تلاش برای حــل تنش‌های 
داخلی می تواند به اجرای موفق این اســتراتژی کمک کند؛ 
افزون بر ایــن، تمرکز اوپک‌پلاس بر حفــظ انعطاف پذیری 
در سیاســت گذاری ازجمله امکان بازنگری ســهمیه ها در 
جلســات آتی، نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه اما تهاجمی 
برای حفظ جایــگاه این ائتلاف در بازار جهانی اســت. در 
نهایت، این تصمیم می تواند به تثبیت بازار نفت در تابســتان 
۲۰۲۵ کمک کند؛ به شــرطی که اوپــک‌پلاس بتواند تعادل 
بین عرضه، تقاضا و رقابت را به‌درســتی مدیریت کند. این 
حرکت نه تنهــا بر قیمت های جهانی نفــت بلکه بر اقتصاد 
کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نیز تاثیر عمیقی خواهد 
گذاشت. قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ احتمالا  در محدوده ۷۰ 
تا ۱۰۰ دلار نوسان خواهد کرد. برخی تحلیل گران مانند ولت 
اینوســتور، پیش بینی می کنند که قیمت‌ها در نیمه اول سال 
به اوج ۹۶/۸۶ دلار در جولای برســند امــا در نیمه دوم به 
حدود ۸۹/۹۳ دلار کاهش یابند؛ در مقابل، گزارش هایی از 
احتمــال افت قیمت به ۶۶ دلار در صورت کاهش تنش‌ها یا 
تقاضای ضعیف چین وجود دارند. شاخص های تکنیکال نیز 
از افزایش قیمت در نیمه اول سال حمایت می کنند اما سطوح 
مقاومتی کلیدی و تغییــرات در حجم معاملات نیاز به رصد 
دقیق دارند. در بلندمدت، تا ســال ۲۰۵۰، تقاضای جهانی 
انرژی از ۳۰۱ میلیون بشکه نفت در روز به ۳۷۴ میلیون بشکه 
افزایش خواهد یافت که بیشتر به‌دلیل رشد کشورهای در حال 

 توسعه خواهد بود.

خیز اوپک  پلاس
قیمت نفت به کدام سو می رود؟

مهتا معرفت
 مترجم

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت روز

دیدگاه: یادداشت روز

که معیاری از قدرت پردازشی برای استخراج این رمزارز است 
بین ۱۵ تا ۲۴ ژوئن بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت که بزرگ ترین 
افت در سه سال اخیر بود. این کاهش دقیقا با قطعی اینترنت 
و گزارش های اختلال در شــبکه برق ایران هم‌زمان شد. اینکه 
چرا قطعی اینترنت چنین تاثیری بر هش‌ریت جهانی گذاشت 
به ماهیت استخراج بیت کوین بازمی گردد. استخراج این رمزارز 
نیازمند دسترسی مداوم به برق ارزان و اتصال پایدار به اینترنت 
است؛ در ایران، برق یارانه‌ای، که بیشتر از منابع فسیلی و حتی 
هسته‌ای تامین می شود، به ماینرها امکان داده است با هزینه‌ای 
ناچیز به اســتخراج بپردازند اما قطعی اینترنت و گزارش های 
اختلال در شبکه برق، احتمالا ناشــی از حملات اسرائیل به 
زیرساخت های انرژی، هزاران دستگاه ماینر را از شبکه خارج 
کرده است. این افشاگری می تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته 
باشــد. از جمله اینکه ناترازی برق و خاموشــی های هدفمند 
در ســال های اخیر، اغلب به مصرف بالای مردم نســبت داده 
شده اما این داده ها نشــان می‌دهند که مزارع بزرگ استخراج 
بیت کوین که از برق یارانه‌ای بهره می برند، نقش مهمی در این 
بحران داشته‌اند. این موضوع، نگرانی مردم را برانگیخته است 
چراکه مــردم عادی با قطعی بــرق و هزینه های بالای انرژی 
دست‌وپنجه نرم می کنند، در حالی که نهادهای قدرتمند از این 

منابع برای کسب سودهای کلان استفاده می کنند.
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گروه اجتماعی: ســخنگوی قوه قضائیــه اعلام کرد در حمله 
موشــکی روز دوشنبه به زندان اوین، تاکنون ۷۱ نفر به شهادت 
رسیده‌اند. اصغر جهانگیر گفت که این شهدا، شامل کارکنان 
اداری زندان، ســربازان وظیفه، زندانیــان محکوم و اعضای 
خانواده هــای مراجعان هســتند. او افزود که ایــن حمله در 
بعدازظهر دوشــنبه، توســط هواپیماها و موشــک های رژیم 
صهیونیستی صورت گرفت و بنابر اعلام رسمی حتی ساکنان 
محله هــای نزدیک زندان نیز متحمل خســارت جانی و مالی 
سنگین شده‌اند و آســیب دیده‌اند. به گفته جهانگیر، »حمله 
صهیونیســت ها به زندان اوین موجب ایراد خسارات گسترده 
مالی و بدنــی به همســایه‌های نزدیک به ســالن ملاقات و 
ساختمان دادیاری شده اســت؛ متاسفانه از میان همسایه ها، 

شهید هم داشته‌ایم«. 
حمله به زندان اوین در دوم تیرماه، روز پایانی این درگیری ها 
رخ داد. اصغر جهانگیر با اشــاره به این نکته یادآور شــد که 
ساختمان های بهداری زندان، ساختمان فنی مهندسی، سالن 
ملاقات و دفتر دادیاری هدف پرتابه و موشــک قرار گرفته‌اند. 
ورودی اصلی زنــدان و دیوارهای پیرامون آن نیز در این حمله 
آســیب دیده‌اند. او گفت که در زمان حملــه، تعداد زیادی از 
خانواده های مراجعان در ســالن ملاقات حضور داشــتند که 
متاســفانه تعدادی از آنان بر اثر اصابت ترکش یا آوار، شهید یا 
مجروح شــدند. در پی این حمله شدید، نیروهای آتش نشانی 

و امداد برای کمک بــه مجروحان و مهار آتش به محل اعزام 
شــدند؛ بر اساس گزارش های رســمی، تمامی زندانیان نیز به 
ســایر بندها و حتی دیگر زندان های استان تهران انتقال یافتند 

تا امنیت آنان تامین شود.
جهانگیر در تشــریح آمــار تلفات گفت: »آمــار تجمیعی 
شــهدای حادثه اوین تا زمان مخابره این خبر، ۷۱ نفر است و 
شهدا، از جمله کادر اداری زندان، سربازان وظیفه، محکومین 
زندانی، خانواده های محکومین و همسایه هایی که در مجاورت 
زندان زندگی می کردند، هســتند«. او ادامه داد که تعداد زیادی 
نیز مجروح شــده‌اند و برخی از آنها در محــل، عده‌ای نیز در 
بیمارستان و پس از اقدامات درمانی مرخص شده‌اند. به گزارش 
رســانه ها؛ از میان شهدا، پنج نفر مددکار اجتماعی زندان اوین 
بوده‌انــد که هنگام تلاش برای فرار از ســاختمان اداره، گرفتار 
ریزش سقف شدند و به شهادت رسیدند. یکی از این قربانیان 
،»زهرا عبادی« ۵ ســاله بود که همراه با پسر پنج‌‌ساله‌اش، در 
ســالن اداری زندان شهید شــد. گزارش‌ها حاکی هستند که 
این پنج مددکار )عاطفه بعاج‌زاده، اکرم محمدســلیمی، مهناز 
خوش کردار، پوراندخت سعادت نژاد و زهرا عبادی(، در لحظه 
وقــوع انفجار، در حال فرار از در ســاختمان بودند که ســقف 
روی سرشان فرومی‌ریزد. همه این افراد سال ها در زندان اوین 
خدمت کرده و با نقشــی قضایی برای مســاعدت به زندانیان 
فعالیت می کردند. همچنین، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس 

قوه قضائیه اعلام کرد که »شماری از کارکنان و مسئولان خدوم 
زندان اوین و دادسرای ناحیه ۳۳ تهران همچنین خانواده های 
برخی زندانیان که برای ملاقات مراجعه کرده بودند، شــهید و 

تعدادی از زندانیان نیز مجروح شده‌اند«.
در همان روز، مســئولان قضایی هرگونه شــایعه مبنی بر 
درگیری داخلی یا فرار گسترده زندانیان را قویا تکذیب کردند. 
مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت که وضعیت درون 
زندان »تحت کنترل است« و اخبار مربوط به شورش، تیراندازی 
یا فرار زندانیان صحت ندارد. از سوی دیگر، رسانه های وابسته 
به اسرائیل شایعه کرده بودند که پیش از حمله، به فرزند رئیس 
زندان اطلاع داده شــده و او پیش از حادثه، محل را ترک کرده 
اســت. دیروز، روابــط عمومی زندان های تهــران این ادعا را 
»خبرســازی دروغ و عجیب« خواند و اعلام کرد مســتندات 
نشــان می‌دهد، رئیس زندان »فــرزادی« هنگام حمله با یک 
تیم بازدیدکننده در داخل زندان مشغول بازدید بوده است. این 
تلاش های تبلیغاتی صهیونیســت ها برای منحرف کردن افکار 

عمومی در حالی صورت می گیرد که بررسی های رسمی ادامه 
دارد و مســئولان قضایی تاکید کرده‌اند، پیگیری حقوقی این 

جنایت و تعقیب عاملان آن در دستورکار است.
حملــه هوایی به زندان اوین در دوم تیرماه، در جریان همان 
جنگ ۱۲روزه اســرائیل علیه ایــران رخ داد؛ این جنگ از ۲۳ 
خردادماه آغاز شد و سوم تیرماه، پایان یافت و طی آن حملات 
گســترده هوایی، صدها کشته و زخمی به جا گذاشت. اکنون، 
تهران و جامعه حقوق بشری از مقام های بین‌المللی خواسته‌اند 
به ایــن جنایت به عنوان نقض آشــکار قوانین بشردوســتانه، 
رسیدگی کنند. سخنگوی قوه قضائیه ضمن هشدار نسبت به 
عواقب حقوقی اقدام خصمانه اسرائیل از ملت ایران خواسته، 
وحدت خود را حفظ کنند و بر تعقیب قضایی عاملان حمله، 
تاکید کرده اســت. هم‌اکنون، تحقیقات دربــاره جزئیات این 
حادثه ادامه دارد و دولت نیز تلاش می کند که خدمات پزشکی 
و پشــتیبانی لازم را برای آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان 

فراهم کند.

 سخنگوی قوه قضاییه
سرباز،  مراجعه کننده و همسایه در حمله به اوین کشته شدند
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با وجود این فشارها، یکی از پدیده های قابل توجهی 
که در جریان این جنگ مشاهده شد، شکل گیری حس 
هم بستگی و وحدت ملی گسترده بود. در شرایطی که 
اســترس و نگرانی مردم را فراگرفته بود، شــاهد کنار 
گذاشــتن اختلافات سیاســی و اجتماعی و حرکت 
به ســمت اتحاد و هم‌دلی بودیم؛ بســیاری از افراد با 
مشارکت در کمک‌رســانی های داوطلبانه، حمایت از 
آســیب‌دیدگان و تقویت روحیه مقاومت ملی، نشــان 
دادنــد که در بحران ها نیــز می توانند متحد و قدرتمند 
باشند. شــبکه های اجتماعی، سرشار از گزارش‌های 
کمک‌رســانی مردمی و همکاری هــای داوطلبانه بود 
و پیام های امیدبخش رهبران کشــور به آرامش روانی 
جامعه کمک کرد. این هم بستگی ملی و ارتقای سرمایه 
اجتماعی، یکی از دستاوردهای مهم این تجربه تلخ بود 
که توانســت اضطراب جمعــی را کاهش دهد و حس 

تعلق به جامعه را تقویت کند. 
با این حــال، آثار روحی و روانــی جنگ به همین 
سادگی رفع نخواهند شــد؛ جامعه ایران تا مدت‌ها به 
حمایت های روانی، مشاوره‌ای و فعالیت های بازسازی 
اجتماعی نیاز خواهد داشت. بازسازی جامعه پس از 
جنگ فقط محدود به بازسازی فیزیکی و زیرساخت ها 
نیست؛ حمایت های روانی، ایجاد فضاهای گفت‌وگو و 
تعــاملات اجتماعی و تقویت حس امنیت روانی مردم 

نیز باید در دستورکار قرار گیرند.
عبور از این مرحله سخت، مستلزم حفظ برنامه های 
منظــم روزانه ازجمله خواب کافی، تغذیه مناســب و 
فعالیت بدنی اســت؛ همچنین محدود کردن پیگیری 
اخبار ناامیدکننده و افزایش ارتباطات مثبت خانوادگی 
و اجتماعی می توانــد به کاهش اضطراب کمک کند. 
حمایــت تخصصی روان شــناختی و ایجاد فضای باز 
برای بیان احساســات، این توانایی را به افراد می‌دهد 
که تجربیات تروماتیک خود را بهتر مدیریت کنند و از 

آسیب های روانی بلندمدت جلوگیری کنند.
درنهایت، جنگ ۱۲ روزه هرچند کوتاه بود اما زخمی 
عمیق بر جان و روان جامعه ایران گذاشت. این تجربه 
نشان داد که سلامت روانی مردم و سرمایه اجتماعی از 
مهم ترین ارکان تاب آوری ملی هستند؛ اکنون، وظیفه 
ماســت که با همدلی، همراهــی و برنامه‌ریزی دقیق، 
مسیر بازسازی روحی، اجتماعی و فرهنگی کشور را 
هموار کنیم تا بتوانیــم زندگی‌ای بهتر، همراه با آرامش 

بیشتر برای همه ایرانیان رقم بزنیم.

تاب آوری ملی

ادامه یادداشت روز

گروه اجتماعی: حملات موشکی اسرائیل، پایتخت را ناگهان به وضعیت 
جنگی کشاند اما مســئولان، تنها به پیشنهاد استفاده از مترو، مدارس و 
مساجد به عنوان پناهگاه اکتفا کردند. نقدها نشان می‌دهند این امکانات، 
اساسا برای پناه گیری و به عنوان پناهگاه در حمله هوایی طراحی نشده‌اند. 
رئیس شورای شــهر تهران می گوید، ساختمان های بالای ۵۰ واحد باید 
پناهگاه داشته باشند اما خود او اعتراف کرده که در حال حاضر »متاسفانه 
در تهران... به صورت کامل، پناهگاهی نداریم«. در جنگ ‌۱۲ روزه اخیر 
میلیون ها تهرانی در نبود طرحی مشــخص برای دفاع غیرنظامی، مجبور 

به فرار از شهر شدند.
از بامــداد جمعه »۲۳ خرداد«، نخســتین موشــک های اســرائیلی 
آســمان تهران را شــکافتند و ده ها نقطه نظامی و غیرنظامی ایران، هدف 
قــرار گرفتند. فضای اضطراب و دود و ویرانی، ســاکنان تهران را مقابل 
انتخابی تاریخی قرار داد: ماندن و بی پناهی یا ترک بی سابقه پایتخت. تنها 
در چنــد روز اول پس از حمله، بیش از دو میلیــون نفر از تهرانی ها، این 
کلان شــهر را ترک کردند؛ صف های طولانی خودروها در بزرگ‌راه های 
منتهی به استان هایی مانند مازندران، زنجان و آذربایجان شرقی، گواه این 
مهاجرت گسترده بودند. این موج فرار غیرمنتظره، ضعف مدیریت شهری 

و بی برنامه گی مسئولان را در شرایط جنگی به نمایش گذاشت.
مســئولان دولتی صرفا راهکارهای مقطعی ارائه کردند؛ ســخنگوی 
دولت گفت مردم می توانند از مترو، مدارس و مســاجد به‌عنوان پناهگاه 
اضطراری استفاده کنند. مهدی چمران نیز پیشنهاد داد، تونل های عمیق 
متــرو یا پارکینگ های طبقاتی را در مواقع بحرانی به کار گیرند اما همگان 
اذعان دارند که هیچ یک از این اماکن، شــرایط پناهگاه واقعی را ندارند؛ 
اغلب ایستگاه های مترو حتی سرویس بهداشتی مناسب، محل استراحت 
یا تهویه اضطراری ندارند و مدارس و مســاجد به لحاظ ساختاری، ایمن 
نیستند. چمران به صراحت گفت »در تهران پناهگاهی کاملا ساخته شده 
وجود ندارد«. در عمل، مردم در روزهای جنگ موشــکی، اغلب فقط با 
امیدی واهی به تاریک خانه ها و زیرزمین های غیرتقویت شده، پناه بردند.

شــواهد نشــان می‌دهند، مدیریت بحران غیرنظامی در تهران به کلی 
فراموش شده بود. حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری گفته که؛‌ 
با وجود تجربه جنگ 8  ساله هیچ برنامه مشخص، مانور منظم یا سازوکار 
سازمان یافته‌ای برای دفاع غیرنظامی وجود ندارد. درواقع، سازمانی که در 
دوران پهلوی، وظیفه پدافند غیرعامل را بر عهده داشــت، پس از انقلاب 
منحل شد و طی دهه ها، ساختار جدیدی شکل نگرفت؛ به گفته او، اکنون 
هیچ نهادی مسئولیت شفاف‌سازی و آموزش عمومی در زمینه پناهگاه ها 
را به‌درستی ایفا نمی کند؛ سایت های شهرداری و مدیریت بحران تهران هم 

در این زمینه خالی هستند.

حتی منطق رایج مدیریت شهری و استانداردهای ساختمان سازی هم 
در ایران رعایت نشــده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، پناهگاه 
نه یک امکان لوکس بلکه عنصری حیاتی از شــبکه ایمنی شهر به شمار 
مــی‌رود. مرور تجربه ســوئیس، فنلاند و کره جنوبــی می تواند، الگوی 
مناسبی برای بازتعریف استانداردهای دفاع غیرنظامی در تهران باشد. از 
دهه ۱۹۶۰ میلادی، قانونی در ســوئیس تصویب شد که بر اساس آن هر 
شــهروند، حق دسترســی به پناهگاهی را دارد. امروز بیش از ۳۷۰ هزار 
پناهگاه خصوصی و عمومی در سراســر سوئیس فعال است که مجموعا 
ظرفیتی فراتر از ۱۰۰ درصد جمعیت این کشــور )حدود ۹/۳ میلیون نفر( 
را تامیــن می کند. نکته کلیدی در مدل ســوئیس، بهره برداری روزمره از 

این فضاهاست: بسیاری از پناهگاه ها به عنوان پارکینگ زیرزمینی، انبار 
یا ســالن ورزشی استفاده می‌شوند اما باید ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام 

هشدار کاملا تخلیه شده باشند و آماده دفاع باشند.
در فنلاند، »قانون نجات« )Rescue Act( هر سازه با زیربنای بیش 
از ۱۲۰۰ مترمربع را ملزم به تعبیه پناهگاه داخلی کرده اســت؛ این کشــور 
بیــش از ۵۰ هزار پناهگاه با ظرفیت تقریبــا نیمی از جمعیت خود )۴/۸ 
میلیون نفر( دارد که بخش اعظم آنها در ساختمان های مسکونی و تجاری 
تعبیه شــده‌اند. سئول به جای ساخت پناهگاه های اختصاصی گسترده از 
شــبکه های زیرزمینی مترو، پارکینگ های طبقاتی و فضاهای خدمات 
شهری بهره برده اســت؛ ضوابط دولتی، حداقل متراژ اتاق اضطراری را 
برای اســتفاده کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کرده‌انــد و بیش از ۱۷ هزار 
نقطه زیرزمینی به عنوان پناهگاه اضطراری ثبت شــده‌اند؛ به گونه‌ای که تا 
دو و نیم برابر جمعیت شهر، ظرفیت فراهم شده است. با این حال، نقص 
تجهیزاتی مانند فیلترهای ضدشیمیایی یا هسته‌ای و نبود استاندارد کیفیت 

»رده یک«، نشان می‌دهند که هنوز نیاز به بهبود مستمر وجود دارد.
اما در تهران، خروج از سرفصل های طراحی شهری به  سختی انجام 
می شود. به‌دلیل مسائل امنیتی، نه نقشه‌ای از پناهگاه های احتمالی منتشر 
شده است، نه دستورالعمل فراخوان عمومی برای مراجعه به آنها مشخص 

است؛ کارشناســان انتقاد می کنند که »تهران هیچ پناهگاهی ندارد؛ این 
یک واقعیت است، نه شایعه«.

درواقع، تنهــا مکان هایی که به عنــوان پناهگاه اضطــراری نام برده 
شده‌اند، تعداد معدودی زیرزمین باقی مانده از دوران جنگ قبلی هستند. 
به گزارش رســانه ها، این نقاط شامل زیرزمین پارک شهر در مرکز تهران، 
تونل های مجموعه ورزشــی آزادی، پناهگاه های قدیمی منطقه نارمک و 
فضاهای زیرزمینی بازار تهران هستند. دبیران کلیددار شهرداری ها برای 
دسترسی به این اماکن، اطلاع‌رســانی خاصی نکرده‌اند و تامین خدمات 
اولیــه در آنها نیز نامعلوم مانده اســت. نتیجه این فقدان زیرســاختی و 
اطلاع‌رسانی، عمل کردن شــهروندان »تنها به امید به شانس و احتمال 

در لحظات بحرانی« است.
بــا توجه به ادامه احتمالی تهدیدات، کارشناســان بر آمادگی فردی و 
خانوادگی پناهندگان شــهری تاکید می کنند؛ توصیه هــای متداول برای 
وضعیت های جنگی در ایران، ساده اما حیاتی هستند: شهروندان درباره 
گاه شــوند و در خانه های خود، بســته اضطراری  راهکارهای پناه گیری آ
آماده کنند؛ به عنوان نمونه، کارشناســان توصیه می کنند، بسته اضطراری 
باید شــامل حداقل ســه لیتر آب آشــامیدنی بــرای هر نفــر در روز )با 
قرص های تصفیه آب(، مواد غذایی فاسدناشــدنی )کنسرو، خشکبار، 
پروتئین بار(، تجهیزات کمک های اولیه )دارو، باند، ضدعفونی کننده( و 
وســایل اضطراری، مانند چراغ قوه، رادیو با باتری، شارژر موبایل همراه 
و باتری اضافی باشــد. اعضای خانواده باید نقشه فرار اضطراری داشته 
باشــند؛ محل جمع  شــدن پس از حادثه را تعیین کنند و تمرینات کوتاه 
بــرای اجرای برنامه اضطراری برگزار کنند. در منزل باید در صورت وقوع 
حمله موشکی و تخریب احتمالی ساختمان به زیرزمین یا دورترین نقطه 
از پنجره ها و درها پناه ببرنــد. اطمینان از یک کیت اضطراری متمرکز و 
آموزش اعضای خانواده )از کودکان تا سالمندان( در استفاده از آن در عین 

ادامه جنگ احتمالی می تواند، جان افراد را نجات دهد.
فقدان پناهگاه رســمی در تهران به چالشــی جدی بدل شده است. 
در عمل، ســایه هولناک جنگ بر پایتخت، غیبت کامل یک نظام جامع 
دفاع غیرنظامی را عیان کرد. اگر مسئولان به‌زودی و با جدیت، برنامه‌ای 
تدوین نکنند- از ســاخت پناهگاه های اســتاندارد در پروژه های جدید 
گرفته تا تجهیز زیرســاخت های قدیمی و مترو- تهران و شهرنشینانش 
در نخستین حمله بعدی، باز هم بختی جز فرار نخواهند داشت. واقعیت 
آن است که پس از پایان نیمه تمام آتش بسی که جنگ را متوقف کرد، هنوز 
مشخص نیست »پلان بی« مسئولان مقابل موشک های بعدی چیست؛ 
مردم تنها با بســته های اضطراری خود و حس ششم شــان در برابر موج 

بعدی موشک ها، آماده خواهند بود.

شهر

تهران بی پناهتهران بی پناه
چرا پایتخت پناهگاه ندارد؟
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مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان 
با تاکید بر تداوم خدمات‌رســانی بدون اختلال، اعلام کرد که 
تمامی جایگاه های عرضه سوخت در این منطقه، فعال هستند و 
عملیات سوخت‌رسانی در حال انجام است. قربانعلی مردانی، 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی منطقه زاهدان با 
اشــاره به پایداری کامل در روند توزیع سوخت در سطح استان 
سیســتان و بلوچســتان اعلام کرد: »در حال حاضر، تمامی 
جایگاه های عرضه ســوخت در منطقه زاهدان، فعال هســتند 
و عملیات سوخت‌رســانی به صورت بی‌وقفه و بدون هیچ گونه 
اختلال در حال انجام اســت«. او  افزود: »توزیع ســوخت بر 
اســاس برنامه‌ریزی‌های انجام  شــده با هماهنگی کامل و با 
استفاده از ظرفیت کامل ناوگان حمل و توزیع در حال اجراست 
و مشکلی در خدمت‌رسانی به شهروندان وجود ندارد«. مردانی 
با تاکید بر اینکه »نظارت مســتمر بر عملکرد جایگاه ها ادامه 
دارد«، تصریح کــرد: »تیم های فنی و عملیاتی شــرکت ملی 
پخــش در منطقه زاهدان به صورت شــبانه‌روزی در آماده باش 
هستند تا در ســریع‌ترین زمان ممکن، پاسخ‌گوی هرگونه نیاز 
یا مشــکل احتمالی باشــند«. او ضمن قدردانی از همکاری 
مردم و مسئولان جایگاه ها افزود: »از شهروندان تقاضا داریم 
با آرامش خاطر و طبق روال معمول از خدمات ســوخت‌گیری 
اســتفاده کنند و از مراجعه هم‌زمان و غیرضروری به جایگاه ها 
خودداری کنند«. مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقــه زاهدان در پایــان تاکید کرد: »تامین پایدار ســوخت، 
اولویت اصلی ماست و هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمت‌رسانی به 

مردم عزیز استان وجود نخواهد داشت«.

گزارش ویژه

سوخت رسانی بی وقفه در جایگاه های 
منطقه زاهدان ادامه دارد

آگهی


